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  ی و دو مجاھد خلقاسبت چھلمین سالگرد ترور ھفت فدائبه من                    
  

                    (مشعوف)روزھای پایانی فروردین، چھلمین سالگرد ترور فداییان خلق، بیژن جزنی، حسن ضیا ظریفی، سعید                           
کلانتری، عزیز سرمدی، محمد چوپان زاده، عباس سورکی و احمد جلیل افشار به ھمراه مجاھدان خلق، مصطفی جوان خوشدل و کاظم 

مسئولیت قتل زندانیان بی دفاعی که شماری از آنھا در آستانه پایان دوره محکومیت خود بودند، ھنوز پس از چھل سال بر ذوالانوار است. 
گردن مقامات رژیم شاه سنگینی می کند. دروغ بزرگ آنھا در این باره که گویا زندانیان در حال فرار کشته شده اند، و سکوت تقریبا ھمه 

مقامات ورد این دروغ، بر مسئولیت آمران و گردانندگان دستگاه امنیتی حکومت پھلوی، از شخص شاه گرفته تا مقامات رژیم سلطنتی در م
ر مقامات امنیتی، افزوده است. ھر ادعای آزادیخواھی بازماندگان رژیم پھلوی و توجیه کنندگان آن رژیم را باید با موضع آنان در قبال ترو

  سنجید. ١٣٥٤فروردین 
رین سرمایه طرفداران رژیم سرنگون شده شاه، این است که رژیم جمھوری اسلامی در سی و شش سالی که از حیاتش امروز مھمت 

گذرد، در سرکوب گوی سبقت را از حکومت پھلوی ربوده است. حکومت فقھا از فردای قبضه قدرت، برای برقراری استبداد و مستحکم  می
اند. جمھوری اسلامی، ھزاران  زاران تن از مردم ایران تا کنون قربانی این سیاست شدهکردن آن، سیاست سرکوب را به اجرا گذاشت. ھ

ھا، اذعان  ھای مذھبی و قومی را به قتل رسانده است. حکومت به ھزاران مورد از این قتل تن از مخالفان سیاسی، دگراندیشان، اقلیت
ھای نظامی  یت شانه خالی کند. اگر شاه مخالفان خود را به دادگاهکرده است و در ھزاران مورد دیگر، سالھا کوشیده است از مسئول

ھای تیر شوند، جمھوری اسلامی نیز دادگاه ھای انقلاب اسلامی را  سپرد تا در محاکمات ناعادلانه، به اعدام محکوم و رھسپار میدان می
ھای نظامی شاه احکام اعدام صادر و محکومان را به دست  ای، در ابعادی چندبرابر دادگاه ھای گاه چند دقیقه بنیان گذاشت که در محاکمه

اند. اگر ساواک شاه، ھفت زندانی فدایی و دو مجاھد خلق را ترور کرد و حاضر به پذیرش مسئولیت این جنایت نشد،  دژخیمان سپرده
یاسی را قتل عام کردند و ھنوز سیزده سال بعد وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی جمھوری اسلامی به دستور خمینی ھزاران زندانی س

اند. برای آنکه در آینده شاھد این موارد تروریسم دولتی در ایران نباشیم، ھر کس که خود را  سکوت خود درباره این جنایت را نشکسته
  بپیوندد. مکافات رژیم ھای استبدادی پیرامون جنایات بی یابی ھا برای حقیقت داند، باید به تلاش مدافع قانونیت و مدنیت می
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  دوستداران آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی!

اطلاعیه ھیئت تدارک کنگره سازمان در جریان فعالیت ما برای برگزاری کنگره  ھمانگونه که طی چند ھفته گذشته از طریق دو
چھاردھم و انتشار پیش نویس اسناد آن قرار گرفته بودید، اینک با خرسندی به آگاھی ھمه شما علاقمندان می رسانیم که این 

   .ھمایش نوبتی سر موعد تشکیل شد و توانست دستور کار خود را با موفقیت پیش ببرد

) موفق شد با شرکت فعال اکثریت نمایندگان کنگره و ٢٠١٥آوریل  ١١تا  ٩( ١٣٩٤فروردین ماه  ٢٢تا  ٢٠کنگره در سه روز فعالیت خود از
نیز برخورداری از حضور و مشارکت مھمانانش، به کلیه مواردی که در برنامه کار خود گنجانده بود رسیدگی کرده و در ھر مورد تصمیمات 

) ١تخاذ نماید. صراحت بیشتر و سازندگی فزونتر، دو مشخصه این بالاترین ھمایش سازمان در این دور بودند. دو موضوع لازم را ا
) رسیدگی به نتایج تاکنونی فعالیت سازمان در ٢بررسی عمده روندھای سیاسی کشور و منطقه پرتنش ما طی دو سال گذشته، و 

اولویت ھای اصلی این کنگره تدارک دیده شده بودند که ھمایش با رعایت ھمین دو اولویت زمینه پروژه "تشکل بزرگ چپ" و آینده آن، 
توانست کار خود را سامان بدھد. کنگره در زمینه اول با تصویب سند سیاسی ناظر بر تبیین وضعیت عمومی کشور، ارایه چشم اندازھا 

ر قطعنامه کارگری در باره موقعیت کنونی مبارزات کارگران و ھای سازمان در قبال موضوعات محوری و صدو و نیز مواضع و سیاست
زحمتکشان از یکسو و نیز تدبیرجویی پیرامون تداوم کار سازمان روی روندھای حساس مربوط به اوضاع منطقه از طریق شورای مرکزی 

نیز، با صدور قرار جامعی راه طی  ھای لازم را بعمل آورد. ھمایش در باره روند وحدت چپ منتخب خود از سوی دیگر، سیاست گذاری
تا  شده تاکنونی را تایید نمود و اعلام کرد که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که

ده در کنگره برگزاری کنگره حاصل خواھند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواھد جست. کنگره اعضای سازمان را به شرکت گستر
ایی و نیز موضوعاتی مربوط به فعالیت  ایی، اساسنامه مشترک و مشارکت در تصمیم گیری ھای آن فرا خواند. کنگره بر چند مورد برنامه

  ھایی داشت و موفق شد که در ھر باره تصمیمات و یا تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید. جاری سازمان، درنگ

ھای احزاب ایرانی و غیر ایرانی در صحن کنگره و نیز آگاھی یافتن از  ی کار خود با شنیدن مفاد پیامکنگره چھاردھم سازمان طی روزھا
ھای نیرو بخش، در نشریه کار  ھای سیاسی متحد و ھمسوی سازمان تجدید قوا می کرد که این پیام ھای تشکل خبر دریافت شادباش

تی سازمان، برگزار کننده یک سمینار مفید پیرامون اوضاع منطقه و مسایل اینترنتی سازمان منتشر می شوند. چھاردھمین ھمایش نوب
  ھای قابل تاکیدی داشتند. مربوط به آنھا نیز بود که در آن، سخنرانان پیرامون مھم ترین جھات و جوانب این روندھا درنگ

ھای  ھای مدیریتی دوره پیشین، اعضای ارگان انکنگره چھاردھم سازمان در پایان گردش کار خود، با تقدیر از زحمات دوساله اعضای ارگ
  مرکزی دوره آینده سازمان را انتخاب کرد و از آنھا خواست که برای تحقق مصوبات کنگره بکوشند.

به آگاھی شما علاقمندان فعالیت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) می رسانیم که گزارش جامع این ھمایش به شمول گردش کار 
  ستاوردھا، تصمیمات و اسناد مصوب آن به زودی در اختیار عموم قرار خواھد گرفت.سه روزه، د

   ھیئت رئیسه کنگره چھاردھم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  )٢٠١٥آوريل  ١٤( ١٣٩٤فروردین ماه  ٢٥

 

 کنگره چھاردھم سازمان با موفقیت برگزار شد!           

  ... به مناسبت چھلمین سالگرد
 ١ادامه از صفحه 

کسانی را به عنوان قربانیان ترور برگزید که به نقش و نفوذ آنان در میان مخالفان رژیم واقف بود.  ١٣٥٤حکومت شاه در فروردین 
ھای اولیه جنبش فدایی بودند. دو  ھفت زندانی فدایی، از قدیمی ترین زندانیان سیاسی فدایی و تشکیل دھندگان ھسته

بودند. بیژن جزنی، رھبر سیاسی و  ٥٠ھای آغاز دھه  ده از اعدامزندانی مجاھد نیز از نسل بنیانگذار سازمان مجاھدین و بازمان
فکری نسل جدیدی از انقلابیون چپ ایران بود که در زندان نیز از کار فکری و تحلیل شرایط سیاسی ایران بازنایستاد. ایستادگی 

  تابیدند.  و ستم را بر نمی عدالتی، استبداد و پایداری جزنی و یارانش در زندان شاه، الھام بخش مبارزانی شد که بی
نام بیژن جزنی و گروه جزنی ـ ضیا ظریفی با تاریخ مبارزات نسلی از مبارزان چپ ایران که سکوت گورستانی پس از سرکوب 

ھای اوایل دھه سی و اوایل دھه چھل را شکستند، گره خورده است. جزنی و یارانش برخاستند تا سنت قیام برای  جنبش
ایران ادامه یابد، تا تاریخ چنبش چپ ایران قطع نشود. نسل نوین انقلابیون چپ ایرانی به نام "فدایی" معنی  آزادی و عدالت در

بخشیدند. آنان زندگی و جوانی خود را فدای راھی کردند که به حکم وجدان و انتخاب اجتماعی خود، درست تشخیص داده 
توان شعله عدالتخواھی را برافروخته نگه داشت، به ستم و استبداد  بودند. جزنی و یارانش نشان دادند که در ھر شرایطی می

تن نداد و صدای خود را علیه دیکتاتوری بلند کرد. بیھوده نیست که پس از چھل سال، شعله ای که جزنی و یارانش افروختند، 
  الھام بخش جویندگان راه تداوم مبارزه جنبش چپ ایران است.

 فدایی و دو مجاھد خلق، در برابر خاطره آن فرزندان سرافراز مردم ایران سر فرود می آوریم. چھل سال پس از جان باختن ھفت

  )یت(اکثر یرانخلق ا ئیانسازمان فدا ئیاجرا ـ یاسیس یئتھ

 )٢٠١٥آوريل  ١٨(١٣٩٤فروردین  ٢٩
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  علی پورنقوی

 
 

بر ولايت فقیه  یمبتن یر سیاسساختا یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين
 ھستیم

  

 

  آنلاين -يادداست سیاسی کار 
ھمچنان که ھیچ  –ھیچ بلاھت تاریخی 

درایت تاریخی، ھرگز تماماً بر پایۀ 
یا راست  –گفتمانی از دروغ محض 

محض، پیش نرفته است. این نکته در 
مورد برنامۀ سرمایه سوز و خطرآفرین 

ق ھسته ای جمھوری اسلامی نیز صاد
است. ھمۀ "لحظات" این برنامه را 
نمی توان در روایتھائی چون غنی 

 ١۵سازی آشپزخانه ای یک دخترک 
  ساله خلاصه کرد. 

این برنامه بر مجموعه ای از راست و 
دروغ، پندار و واقعیت، تمایلاتی شریف 
و سخیف، عواطفی انسانی و ضد 
انسانی، و منافعی ملی و ضد ملی 

ھسته ای  پیش رفته است. برنامۀ
جمھوری اسلامی بر آمیزه ای پرتناقض 
از عناصر گوناگون استوار بوده است؛ 
آمیزه ای که گاه گوھر مغایر با مصالح و 
منافع ملی این برنامه را پوشیده می 
گذاشته است. قرار داشتن در موضع 
اپوزیسیون نظام جمھوری اسلامی ھم 
به خودی خود تضمینی برای تشخیص 

برنامه نبوده است. از  گوھر واقعی این
ھمین رو نیز بود که عناصر گوناگون 
"حق طلبی"، "ضد امپریالیسم"، 
"پیشرفت"، "ناسیونالیسم"، "عظمت 
جوئی"، "اقتدار منطقه ای"، "تظلم 
خواھی" و ... ھر کدام به گونه ای نه 
فقط بخشھائی از مردم را بلکه 
ھمچنین بخشھائی از اپوزیسیون 

این برنامه  جمھوری اسلامی را با
ھمراه می کرد؛ از نیروھای طرفدار 
سرنگونی آن تا "اپوزیسیون درون 

 نظام".
ھنوز دشواریھا برای رسیدن به یک 
توافق جامع ھسته ای در دو ماھۀ آتی 
باقی اند. اما می توان، دستکم 
امیدوارانه، پروندۀ ھسته ای را به 
عنوان عاملی مستقیماً تھدیدساز برای 

ردم و کشورمان، و ھستی و حیات م
البته نه ھنوز به عنوان پروژه ای 
سرمایه سوز، مختومه تلقی کرد و ھم 
از این بابت، از تفاھم حاصله و سپس 
توافق مبتنی بر آن استقبال کرد. 
واقعیت این است که وضعی که دو 
طرف اصلی این پرونده، یعنی امریکا و 
ایران، را به مذاکرۀ با ھدف دستیابی به 

شاند، ھنوز ھمچنان پابرجاست توافق ک
و بلکه حادتر نیز شده است. ھمین 
واقعیت منشأ امید و خوش بینی 
نسبت به حصول توافق میان طرفین 

  است.
اما گوئی مقدر است که جمھوری 
اسلامی از یک پندار به پنداری دیگر و از 
یک پروژۀ خطرساز به پروژۀ خطرساز 
دیگری روی آورد و سوق داده شود. 

ۀ ھسته ای جمھوری اسلامی در برنام
مقطعی از تحول خود (در دورۀ احمدی 
نژاد و نه توسط احمدی نژاد) گرفتار 

توھم تبدیل شدن به یک "قدرت ھسته ای 
مجازی" در عین باقی ماندن در ان.پی.تی. 
شد. مفھوم "قدرت ھسته ای مجازی" 
امروزه به دولتھائی اطلاق می شود که 

ساخته باشند  اعم از آن که پیشتر بمبی
(افریقای جنوبی) یا نه (ژاپن)، اما از 
دانش، فن، پول و دیگر زیرساختھای لازم 
برای ساختن بمب برخوردارند؛ چنان که 
اگر تصمیم سیاسی برای تولید آن بگیرند، 
می توانند در مدت کوتاھی بمب بسازند. 
ژاپن شناخته شده ترین مثال از یک قدرت 

امکان  ھسته ای مجازی است. توھم
 ۴۵تبدیل شدن به چنین قدرتی، قریب 

سال پس از عقد پیمان ان.پی.تی. و بیش 
سال خیره شدن چشم دنیا به  ١٠از 

برنامۀ ھسته ای جمھوری اسلامی، ھنوز 
ھم در لایه ھائی از حاکمیت باقی است، 
اما خوشبختانه رنگ باخته است. این 
توھم از درون حاکمیت جمھوری اسلامی 

از بیرون آن به آن دامن زده  مایه گرفت و
  شد.

تقریباً ھمزمان با بروز نخستین نشانه ھا 
از رویکرد اخیر به پروندۀ ھسته ای و 
گشایش کنونی در این پرونده، که اساساً 
مستلزم کنار گذاشتن توھم گفته شده 
بود، آمیزۀ دیگری آغاز به شکل گیری کرده 
بوده است. آمیزه ای که ھر چه پیشتر 

م، شباھت بیشتری به آمیزۀ آمده ای
پیشگفته یافته است: باز ھم مجموعه ای 
پرتناقض از راست و دروغ، توھم و واقعیت، 
و ... و ایضاً با سمت و سوی پیشبرد 

  "پروژه" ای سرمایه سوز و خطرآفرین.
این بار واقعیتھائی چون شیعه مذھب 
بودن اکثریت مردم ایران، تقویت موقعیت 

ه پس از سقوط صدام ایران در منطقه خاص
حسین در عراق و طالبان در افغانستان، 
تحولات سوریه و لبنان، تضییق حقوق و 
سرکوب شیعیان در این جا و آن جا به 
عنوان اقلیتھای مذھبی، و نیز البته سلطه 
جوئی فرقه گرای عربستان در منطقه، 
دستمایه ای را می سازند تا مبتنی بر آن 

لامی با "پروژۀ" رقابت جمھوری اس
عربستان و تا حدودی ترکیه، رقابتی بر 
بنیان مذھب، برای تبدیل شدن به قدرت 

  مسلط منطقه ای پیش برده شود.
اما تبدیل شدن به قدرت مسلط منطقه  

ای مستلزم داشتن "منافع ملی در 
منطقه" است، پس باید منافع ملی ای در 
منطقه یافت، برای آن که این منافع رنگ و 

اریستی بگیرند و تحرکات لعاب میلیت
نظامی فرامرزی را توجیه کنند، باید برای 
آنھا "عمق استراتژیک"ی فراسوی 
حاکمیت ملی تعریف کرد، و برای این 
"عمق استراتژیک" توضیحی تاریخی یافت. 
اگر ھم چنین توضیحی یافته نشد، باید 

  توضیحی دست و پا نمود.
سیاست صدور انقلاب در سالھای نخست 

آن، تفکیک صریحی میان امت و پس از 
ملت داشت و زیر لوای امت اسلامی کار 
خود را پیش می برد؛ که پیش ھم نرفت. 

اما اکنون باید این تفکیک زدوده شود. برای 
این منظور، اگر یکی کردن امت اسلامی که 
سر به بیش از یک و نیم میلیارد انسان می 

چنان که ممکن  –زند، با ملت ممکن نباشد 
پس باید به یکی کردن مذھب و  -نشد ھم 

  ملت جھد کرد.
از این قرار است که سوریه تحت حکومت  

نیروھای علوی به استان سی و پنجم 
جمھوری اسلامی تعبیر و مقدم بر 
خوزستان اعلام می شود و حوثی ھای 
زیدی در یمن، که به جھاتی فاصلۀ 
بیشتری با شیعیان دوازده امامی دارند تا با 

نت، در کنف حمایت جمھوری اھالی س
اسلامی قرار می گیرند. حمایت بیدریغ از 

  شیعیان لبنان ھم که جای خود را دارد.

اما آمیزه مورد نظر به این عناصر "سخت 
افزاری" محدود نیست و صرف نظر از کار 
مستقیم دستگاه ھای نظریه پرداز خود 
حاکمیت، تحت تأثیر خواسته یا ناخواسته و 

دانستۀ این کارگاه منافع ملی دانسته یا نا
سازی، و ای بسا حتی در واکنش نسبت 
به آن، بخشی از اپوزیسیون نیز در تکمیل 
"نرم افزاری" آن سھیم می شود تا آنجا که 
تشیع از ارکان ملت ایران و ناسیونالیسم 
ایرانی، عامل تشکیل و قوام آن معرفی می 
شود و "اصولاً روشنفکر ایرانی بدون فرھنگ 

  عه بی معنا" می گردد. شی

ھستند "پژوھشگرانی" که پا را از این نیز 
فراتر نھند، "تنھائی تاریخی استراتژیک" 
ایران را کشف کنند و نیاز ایران را برای 
تسلط بر خاورمیانه نتیجه بگیرند و بنویسند 
که "... ایرانیان، صرف نظر از نوع یا 
ایدئولوژیکی رژیم شان، مستعد آنند که 

را به فراسوی قلمرو ایران بسط قدرت 
دھند. از این منظر ایجاد مناسبات 
استراتژیک با گروه ھای مبارز شیعی، 
ھمچون حوثی ھا، ابزاری استراتژیک برای 
ایران جھت غلبه بر این تنھائی تاریخی 

  استراتژیک بوده است."*

به این ترتیب متکی بر مفاھیم نامحرز، 
ی از نامتشخص، کھنه و گاه میلیتاریست

منافع ملی ما در منطقه، "عمق 
استراتژیک" ناظر بر این منافع، تنھائی 
تاریخی استراتژیک ایران، تشیع به عنوان 
رکن رکین ناسیونالیسم ایرانی و ... 
مجموعه ای نرم افزاری برای پیشبرد یک 
سیاست سرمایه سوز و خطر آفرین دیگر در 
منطقۀ خاورمیانه فراھم می آید. ایران 

ی ملی در منطقه جز صلح ندارد و منافع
عرصۀ "دخالت آن در امور دیگر کشورھا" نیز 
حقوق بشر در محدودۀ تعریف شدۀ بین 

  المللی است.

 *
http://nationalinterest.org/featur
e/why-iran-needs-dominate-the-
middle-east-12595 

http://nationalinterest.org/feature/why-iran-needs-dominate-the-middle-east-12595


 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  فحهص  ٣٠ شماره    

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
 

  پایان یک ماراتن و آغاز ماراتنی دیگر
  "آسیب شناسی تعیین حد اقل مزد کارگران"

  کاظم فرج الھی
ھمانطور که پیش از این نیز گفته شد، 
در دنیای سرمایه داری و نگاه کالایی به 
نیروی کار، دستمزد کارگر قیمت فروش 

در بازار کار است. قیمت  نیروی کار او
کالایی که مانند دیگر کالا ھا بر پایه ی 
قیمت تمام شده ی ھر کالا و تحت تاثیر 

تعیین می شود. در  قانون عرضه و تقاضا 
بازار ممکن است قیمت نیروی کار، مانند 
دیگر کالا ھا بر حسب کاستی یا فزونی 
تقاضا برای آن، بسیار کمتر یا بیشتر از 

شده آن تعیین بشود( دوباره قیمت تمام 
 این بحث باز می گردیم) .  به 
     

را در شرایطی آغاز کردیم  ١٣٩۴سال 
، شورای ١٣٩٣که در آخرین روزھای 

عالی کار و در راس آن جناب وزیرکار، با 
درصد افزایش نسبت به دستمزد  ١٧

 ۴٢۵ھزار و  ٧١٢سال گذشته، مبلغ 
تومان را برای دستمزد ماھیانه ی سال 

البته اگر   کارگران ایران رقم زدند!  ١٣٩۴
کارگری آن قدر خوش شانس باشد که 
ھم کارفرمایش از قانون کار تبعیت کند و 
ھم تمامی سال گذشته را در ھمین 
کارگاه فعلی مشغول کار بوده باشد، 

ھزار تومان کمک ھزینه ی  ١١٠مبلغ 
اقلام مصرفی خوار وبار(بن) و 

دریافت ھزارتومان حق سنوات نیز ٣٠
می کند. جناب وزیر و مشاوران ایشان 

به خوبی آگاه  -وزیر اقتصاد -در این شورا 
خط فقر مطلق  ١٣٩٣بودند که در سال 

نفره یک میلیون تومان  ۴برای یک خانوار 
درآمد ماھیانه، میانگین ھزینه ی ماھیانه 

 ٢یک خانوار شھری در استان تھران   ی 
 ھزار تومان و ھمین ۴٠٠میلیون و 

میانگین برای کل کشور یک میلیون و 
ھزار تومان است. جناب وزیر و ٨٠٠

ھمکاران شان ھرگز به این سوال که بار 
ھا ازسوی افراد و تریبون ھای مختلف 
پرسیده شد پاسخ ندادند که، در سال 

یک سرپرست خانوار با درآمد  ١٣٩۴
ھزارتومان چگونه باید بودجه ٨۵٢ماھیانه 

زینه ھای حداقلی بندی کند تا تمامی ھ
  خانواده اش تامین شود؟

باید   در پرداختن به مساله ی دستمزد 
سه مقوله را مورد توجه قرار داد: نوع 
نگرش به مساله ی دستمزد، چگونگی 
تعیین دستمزد و چگونگی دفاع از 

  دستمزدعادلانه.
 می تواندنگرش به مساله دستمزد   

   باشد. سرمایه دارانه و کالایی
اعم  -گاه، به نیروی کار و کارگردر این ن 

نه به مثابه  -از کارگر ساده یا متخصص
پدیده ای انسانی و یک انسان، که به 
مثابه یک کالا نگریسته می شود و 

یعنی کارگر نیز به مثابه یک  صاحب آن 
ابزار تولید. کارفرما نیز ھمواره تلاش می 
کند این "ناکالا" را ھمچون کالاھای دیگر 

 -ار، ماشین آلات، مواد اولیه و ...ابزار ک -
ھرچه ارزانتر از بازار خریداری کند و پس 

از طی شدن پروسه ی تولید، محصول 
خود را جھت کسب سود و انباشت 
ھرچه بیشتر، به بالاترین قیمت ممکن به 

  فروش برساند.
نگرش دیگر، نگاه انسانی و جامعه 
گرایانه است. این دیدگاه بر این باور است 

در یک فرآیند کلی، مواد اولیه و که 
ماشین آلات و ابزار به خودی خود نمی 
توانند محصول و ارزش به وجود آوردند. 
انسان و نیروی کارِ خلاقه ی انسانی 
است که با بکارگیری مواد اولیه و ابزار 

ارزشِ نھایی را تولید  و"خلاقیت" خود 
ارزش   می کند، نیروی کار در مالکیتِ 

باید سھمی به سزا داشته تولید شده، 
باشد. در این نگاه مزد یا دستمزد، مابه 
ازای پولی ای است که جامعه(دولت و یا 
کارفرما) به ھر فرد کارگر متناسب با کار و 
خدمتی که وی عرضه می کند، می 

حداقل دستمزد یا مزد یک پردازد. و 
کارگر ساده و بدون ھیچ تخصص و 

د که سابقه، باید به اندازه ای باش
زندگی او و خانواده اش را تامین کند 
به گونه ای که شان و کرامت 

. سایر سطوح انسانی او رعایت گردد
مزدی نیز، بسته به میزان دانش و 
تخصص لازم، سختیِ کار و تجربه و 
سابقه ی کارگر به نسبت ھایی 
متناسب و منطقی، بالاتر از مزد حداقل 

طبقه تعیین و پرداخت می شود. بحث "
" و تدوین و اجرای ساز و بندی مشاغل 

کاری مناسب و منطقی برای تعیین 
در این   دستمزدِ مشاغل گوناگون 

راستاست که معنی و مفھوم و ضرورت 
پیدا می کند. در نگرش انسانی و 
اجتماعی، این نکته ھمیشه لحاظ می 

ساده یا در ھر سطحی  - گردد که کارگر 
 به تدریج و باید بتواند  - از تخصص

متناسب با افزایش سابقه و تجربه و 
تخصص خود، سطح زندگی و بھره 

را   مندی اش از نعمات و رفاھیات
قانون کار و  ۴١. ماده ی افزایش دھد

بند ھای آن به مقدار زیادی متاثر از این 
دیدگاه و مفاھیم آن تدوین شده است؛ 
که البته از بدو تصویب تا کنون ھرگز حتا 

  یت نشده است.به طور نسبی ھم رعا
  

شیوه ی تعیین دستمزد و دفاع از 
  تجربه ھای جھانی -دستمزد

در دنیای سرمایه داری و ساختارھای 
موجود دیدگاه حاکم بر روابط کار، تدوین 
حقوق کار و برخورد به مساله ی 
دستمزد، به ھر شکل و در کلیتِّ خود، 
دیدگاھی کالایی است. در این دیدگاه، در 

بیشتر سود و  راستای کسب ھرچه
انباشت، تمایل کلی و تلاش کارفرمایان 
بر این است که: "نسبت دستمزد و 
ھزینه ھای پرسنلی به قیمت تمام شده 
ی محصول" ھرچه بیشتر کاھش یابد، 
یعنی سطح دستمزدھا را تا جایی که 

می توانند پایین نگه دارند. اما رشد آگاھی و 
سازمان یافتگی جنبش جھانی طبقه ی 

نیز در دوره ھای مختلف دستآوردھایی  کارگر
داشته و دولت ھا و کارفرمایان را در اینجا و 
آنجا به عقب نشینی ھا و دادن امتیازھایی 
چند به کارگران مجبور کرده است. ایجاد 
تشکل ھایی چون سندیکاھا و اتحادیه ھا، 
فدراسیون و کنفدراسیون ھای کارگری در 
سطوح منطقه ای و سراسری و بین 
المللی،رسیدن به ضرورت وجود وایجاد 
سازمان بین المللی کار و تصویب کنوانسیون 
ھایی برای به رسمیت شناختن و حمایت از 
حقوق کارگران و بالاخره فراھم آوردن 
شرایطی که سیستم سرمایه داری به 
دولت ھای رفاه تن بدھد، ھمگی 
دستآوردھای جنبش جھانی کارگران و 

  مبارزات آن ھاست.
تمامی دوران سرمایه داری بحث دستمزد  در

و تعیین سطوح مختلف مزدی ھمواره مورد 
بین نھادھای طبقه ی   چالش و اختلاف

و    کارگر از یک سو و اتحادیه ھای کارفرمایان
دولت ھا از دیگر سوی دیگر بوده است. و 
ھمیشه ھم سطح دستمزد و میزان افزایش 
آن در پی مذاکرات یا چانه زنی ھای 

ایندگان کارگران (تشکل ھای نم
کارگری*چون سندیکا و اتحادیه ھای محلی 
و منطقه ای و سراسری) و 
کارفرمایان(سازمان ھا و تشکل ھای 
کارفرمایی)به دست آمده است. در جنبش 
کارگری ھرگاه کارفرمایان و نھاد ھای 
طبقاتی آن ھا از پذیرش خواسته ھا و 

اکرات مطالبات کارگران خود داری کرده و مذ
به نتیجه نرسیده است کار به اعتصاب و 
توقف تولید و انواع مختلف اعتراض ھای 
کارگری کشیده شده و گاه با دخالت پلیس و 
نیروھای سرکوب و اعمال خشونت و 

نھایت   دستگیری و... توام بوده است. اما در
 - ھرچند ممکن است با تحمل ھزینه ھایی –

دادگاه  با میانجیگری سیستم ھای قضایی و
ھای خاص، در سطوح مختلف به توافق 
ھایی دست یافته اند که متاثر از توازن قوا و 
شرایط موجود بوده است. در تمامی موارد 
نقطه ی قوت و پشتوانه یا بالعکس ضعف 
نمایندگان کارگری مذاکره کننده، میزان 
پشتیبانی و حمایت و سازمان یافتگیِ بدنه 

رھبران به این ی کارگریِ تشکل ھا و تکیه 
بدنه بوده است. تاریخ جنبش کارگری مملو 
از پیروزی و شکست ھایی در مراحل مختلف 

در بود و نبودِ  که ھمگی ریشه   مبارزه است
سازمان یافتگی و حمایت بدنه و ھمچنین 
میزان آگاھی، پختگی و درایت نمایندگان 
مذاکره کننده داشته است؛ و متاسفانه این 

ز خیانت و خریداری شدن تاریخ مواردی ا
نمایندگان کارگری در اثر تھدید و تطمیع نھاد 
ھای قدرت و کارفرمایان را نیز در دل خود 
دارد. ساز و کار صحیح نظارت و دموکراسیِ 
درونی تشکل ھا به مقدار زیادی می تواند از 

  ... این موارد انحرافی پیشگیری کند.
  ۵ادامه در صفحه 
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  ... یان یک ماراتنپا
  ۴ادامه از صفحه 

  
 -شیوه ی تعیین مزد و دفاع از آن 

  تجربه ھای ایران
، ١٣۵٧در ایران و به ویژه بعد از انقلاب 

ھمیشه وزارت کار(دولت) در تعیین 
حداقل مزد و میزان افزایش سایر سطوح 
مزدی نقش مھم و اساسی داشته 
است. تا پیش از تصویب و اجرای قانون 

، میزان افزایش مزد ١٣۶٩سال  کار در
کارگران بدون ھیچ ضابطه ی تعریف شده 
ای و بر اساس تشخیص زمان و 

یا شورای  -موقعیت، توسط وزیرکار
تعیین می شد و  - انقلاب و ھیات وزیران

کارگران در آن نقشی نداشتند. سرانجام 
در این سال مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مجموعه ی تکه پاره شده ای را 

  "قانون کار" تصویب و ابلاغ کرد.   نام تحت
این قانون شیوه ی تعیین  ۴١ماده ی  

حداقل مزد را در دو بند بیان و شورای 
عالی کار را مسئول محاسبه و اجرای آن 

  معرفی می کند.
این قانون ترکیب اعضای  ١۶٧ماده ی 

شورای عالی کار را براساس اصل 
موھوم سه جانبه گرایی، معین می 

گروه سه نفره ی نمایندگان کند:سه 
کارگری، کارفرمایی و دولتی اعضای این 

را تشکیل می دھند. سه عضو   شورا 
یکی از   کارگری این شورا برگزیدگان فقط

سه تشکل کارگری رسمی یعنی کانون 
عالی شوراھای اسلامی کار ھستند؛ 
برگزیدگان دیگر تشکل ھا در صورت 
حضور در نشست ھای شورا فقط سمت 

ور دارند و فاقد حق رای ھستند. مشا
بدون درنظر گرفتن نداشتن استقلال، و 
وابستگی ھرسه تشکل کارگریِ رسمیِ 
موجود وایدئولوژیک بودن یکی از آن ھا، 
نفس این که قانون، ازانبوه کارگران عضو 
دو تشکل دیگر، حق داشتن نماینده را 
سلب کرده است نادرستی این قانون و 

    اثبات می کند لزوم تغییر آن را 
قانون کار به تشکل ھای فصل ششم 

کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. آیین 
نامه ھای اجرایی این فصل بر خلاف 

 ٨٧و  ٩٨کنوانسیون ھای بنیادین 
سازمان بین المللی کاربه گونه ای تدوین 
شده است که با دخالت و آمریت 
نمایندگان وزارت کار(دولت) در تنظیم 

برگزاری مجامع عمومی و اساسنامه، 
انتخاب ھیات مدیره ی این تشکل ھا، 
عملا استقلال و پویایی این نوع تشکل 
ھا از میان رفته و تبدیل به تشکل ھای 
بی اراده، وابسته، مطیع و بله قربان گو 
می شوند. طنز تلخ قضیه اینجاست که 
با وجود این تخلف آشکار و مدت دار 

این سازمان،  دولت و وزارت کار از مقررات
دوسال است که ھیات نمایندگی دولت 
جمھوری اسلامی ایران در ھیات رئیسه 
این سازمان قرار گرفته و جناب وزیر کار 
ریاست دوره ای مجمع سازمان بین 

  المللی کار را عھده دار ھستند.
ھمانطور که در بالا گفته شد شورای 
عالی کار ظاھرا تبلور سه جانبه گرایی 

دون نظرداشت به این که است. اما ب

   ٧٩ ی شمارهبولتن کارگر

مایشی نھفته کارگر؛ تحلیل ھفته : 
عوام فریبانه برای پایمال کردن روز 

  کارگر

ھای  تشکل :از تجارب دیگران

بدون ھیچ   - کارگری در پاکستان

  نقشی در روند سیاسی

اعلامیه کنفدراسیون  :اخبار خارجی

به  ھای کارگری بین المللی اتحادیه

  ٢٠١۵ مناسبت روز اول ماه می

 -  بحران مھاجران: ی اروپا یهاتحاد

تری  ی سنگین اروپای شمالی وظیفه
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شمار زیادی از مسئولان بلند پایه دولت 
خود از فعالان کلان عرصه ی اقتصاد 
ھستند، دولت خود کارفرمایی بزرگ 
است و نمایندگان دولت در این شورا 
نمی توانند بی طرف بوده و منافع 
کارفرمایی دولت را در نظر نگیرند؛ و نقش 

داشته  میانجی کارگران و کارفرمایان را
باشند. بر اساس آیین نامه ی قبلی این 

واز  شورا، حضور و رای ھر سه گروه 
جمله گروه کارگری برای رسمیت یافتن 
جلسه و تصمیمی گیری الزامی بود. اما 
در دور دوم دولت احمدی نژاد، ھیات 
وزیران آیین نامه ی این شورا را به این 

  ترتیب تغییر داد:
نفر  ۵به  ٣لت از تعداد نمایندگان دوالف) 

  افزایش یافت.
حضور و رای نمایندگان ھر سه گروه  ب) 

برای رسمیت یافتن جلسه و اتخاذ 
تصمیم دیگر ضروری نیست و اکثریت 

  نسبی تعداد آرا کفایت می کند. 
به این ترتیب حتا اگر ھر سه نماینده 
کارگری در جلسه حضور نداشته باشند و 
 یا رای منفی بدھند باز ھم نشست
شورای عالی کار رسمیت و مصوبات آن 
ضمانت اجرایی دارد. با این تغییر آن سه 
جانیه گراییِ کذاییِ ادعایی ھم دیگر 

  موضوعیت ندارد.
سه نفر نماینده ی کارگری حاضر در شورا 
برگزیده ی تشکلی ھستند که 
ھمانطورکه در بالا ھم گقته شد بطور 

به اشخاص   عمده (بدون نظر داشت
ه شخصا با صداقت و مستقل منفردی ک

ھستند ولی در این مجموعه نمی توانند 
موثر باشند)فاقد استقلال رای و وابسته 
ھستند، گروه نمایندگان دولتی و 
کارفرمایی ھم که منافع و اھداف گروه 
خود را پپیگیری می کنند. با این ترتیب 
تکلیف رعایت عدالت، شان و کرامت 

ران در و حقوق اجتماعی کارگ  انسانی
نشست تعیین دستمزدِ این شورا کاملا 
معلوم و مشخص است. در چنین ترکیبی 
که گروه ھای نمایندگان کارفرمایی و 
دولتی دست بالا را دارند آشکار است که 

قانون که تاکید دارد:  ۴١بند دوم ماده 
"حداقل مزد باید به اندازه ای باشد که 
زندگی یک خانواده را تامین کند" ھرگز 

  .نخواھد شد  عایت نشده و ر
  
سال  ٢۵آیا وزیران کار تمامی  

گذشته به عنوان رئیس شورای 
عالی کار از این ماده قانون تخلف 

  نکرده و نباید پاسخگو باشند؟
تاسف بارتر این که نمایندگان کارگری 
حاضر در نشست شورا در حالی که قبل 
از شرکت در این جلسه، بارھا در 

تاکید کرده بودند  مصاحبه ھا ونشست ھا
درصد رای نداده  ٢۵که به افزایش کمتر از 

و جلسه را ترک خواھند کرد. اما در بزنگاه 
رای دادن و تصمیم گیری، گفته ھا و 
تعھدات خود را کناری نھاده به افزایش 

درصدی رای مثبت دادند. نام این  ١٧
عمل چه می تواند باشد؟ این در حالی 

ش ھا و اخبار اتفاق افتاد که طبق گزار
مندرج در سایت ایلنا فقط در نیمه ی دوم 
اسفند ماه، طومار امضا و نامه ھای 

نھاد و تشکل کارگریِ  ١٢حمایتیِ دست کم 
استانی و منطقه ای با بیش از صد ھا 

در حمایت و پشتیبانی از   ھزارعضو و امضا 
تصمیم و قاطعیت نمایندگان شان در شورای 

 ٢۵بر افزایش عالی کار و در ایستادگی 
موجود است. آیا با امضای  درصدی مزد ھا 

درصدی شورا، به این حمایت  ١٧مصوبه ی 
و پشتیبانی ھا خیانت نشد؟ موکلان این 
نمایندگان به آنان ماموریت و اختیار داده 

درصدی را تایید و  ٢۵بودند که فقط مصوبه 
امضا کنند ولاغیر! اینان حتا براسا س قول 

خودشان، اجازه نداشتند یر ھا و وعده ھای 
اساس تشخیص و تحلیل فردی عمل کنند. 
این عمل نمایندگان خلاف اصول رفتار 
تشکیلاتی است. چنین ماموریت و اجازه ای 

  نداشتند.
برای  ١٣٩۴به ھر حال تجربه افزایش مزد 

بار) به کارگران  ١٠چندمین بار(شاید بیش از 
 نشان داد برای رسیدن به دستمزد عادلانه
و منطقی تغییر آیین نامه ھا و قوانینی که 
در بالا به آن ھا اشاره شد ضروری و بلکه 
گریز ناپذیر است. نشان داد برای اعمال این 
تغییرات و رسیدن به مزد عادلانه به تشکل 
ھای مستقل و قدرتمندی نیاز است که در 
آن ھا نمایندگان واقعی کارگران که فقط به 

حضور داشته باشند  کارگران متعھد ھستند،
. نشان داد که به تشکل ھای وابسته و نا 
مستقل نمی توان اعتماد کرد. برگزیدگان 
این تشکل ھا یا شجاعت کافی ندارند و یا 
به جای تعھد به موکلان خود، وامدار نھاد 

  ھای دیگری ھستند.
 ---------------------------    

  وبلا گ کار در ایران منبع:
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 علی̷ تعرض ب̷ حقوق کار، علی̷ استبداد و بی عدالتی متحد شویم!
 

 ھفته کارگر؛ نمایشی عوام فریبانه برای پایمال کردن روز کارگر

 صادق کار

خواە  فشار کارگران و نیروھای چپ و ترقی
برای قانونی کردن روز جھانی کارگر، و 
تعطیل کردن این روز و انجام 

ھای میلیونی روز کارگر در  راھپیمایی
سرانجام مؤثر  ھای نخست انقلاب، سال

واقع شدند و حکومت را بر آن داشت تا 
الحساب این مطالب̷ را بپذیرد و آن را  علی

در قانون کار ملحوظ کند. البت̷ خواست 
کارگران تعطیل عمومی این روز بود، ولی 

تنھا با  -آن ھم ب̷ سختی- حکومت 
تعطیلی کارگران در روز کارگر موافقت کرد 

ن ادارات و و عملاً کارمندان و کارکنا
مؤسسات را ک̷ جزء مزدبگیران ھستند از 
شمول این قانون مستثنی نمود. قصد از 
این ترفند، ایجاد جدایی میان کارگران یدی 

بستگی جنبش  و فکری و تضعیف ھم
 مزدبگیران بود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با این وصف اما چون حکومت مایل ب̷ 
رعایت ھمین قانون ھم نبود، در صدد بر 

گزاری با محتوای این روز آمد مانع بر
توسط کارگران شود. ولی در آن زمان 
چون جنگ ھشت سال̷ در جریان بود و 
حکومت ھم ب̷ کشاندن کارگران ب̷ 

ھا و تداوم تولید و حفظ آرامش در  جبھ̷
ھای تولیدی نیاز داشت، مزوران̷  واحد

کوشید با حفظ ظاھر، ھم این روز را از 
ی  ن̷محتوا خالی کند و ھم با کمک خا

کارگر وابست̷ ب̷ خودش، از مراسم روز 
کارگر علی̷ حق و حقوق کارگر و در جھت 

  منافع و امیال حکومت بھرە بگیرد.
ب̷ » ی کارگر ھفت̷«با این ترفند پلید، 

نشاندە شد تا ب̷ جای » روز کارگر«جای 
یک روز، ھفت روز از کارگر سوءاستفادە 
شود و ضمناء چنین تبلیغ کنند ک̷ گویا 

و حقوق کارگر نزد حکومت اسلامی  روز
چنان اھمیت دارد ک̷ ب̷ جای یک روز 
مرسوم در دنیا، در ایران ھفت روز برای 

گیرند! از این رو ھم̷  کارگر مراسم می
ی کارگر، اجازە دادە  سال̷ تنھا ب̷ خان̷

ی کارگر، منظور  شد تا با اعلام ھفت̷ می
حکومت را برآوردە کنند. زیارت قبر اھل 

بیعت با «دیدار با رھبری، قبور، 
انتخاب کارگر » ھای، امام راحل آرمان

نمون̷ و کارھایی از این دست جزء 
ی کارگر  ھای ھمیشگی ھفت̷ مراسم

توسط ایادی حکومت بود و ھنوز نیز چنان 
مقام وزیر کار آمدە،  ی قائم ک̷ در مصاحب̷

  تغییر چندانی نکردە است.
ل ب̷ بعد، پس از آن ک̷ کنتر ٨٠از سال 

  تجمعات خیابانی چند بار از دست خان̷
ھا خارج شد و کارگران ب̷ جای  کارگری

شان را  شعارھای رسمی، مطالبات واقعی
ی کارگر منوط  فریاد کردند، راھپیمایی خان̷

ی وزارت کشور شد. و روز کارگر به  ب̷ اجازە
خاطر نگرانی از افتادن کنترل جمعیت ب̷ 

ای بست̷ ھ دست مخالفین، معمولاً در فضا
و تحت کنترل نیروھای امنیتی انجام 

ھا ھم معمولاً،  گرفت. محتوای قطعنام̷ می
تا زمان خاتمی و آغاز راندە شدن تدریجی 

ی کارگر از قدرت، مشاب̷ و مملو از  خان̷
تمنا و دعا و ثنای سران نظام بود. از آن ب̷ 

ھا شروع ب̷ تغییر کرد  بعد اما لحن قطعنام̷
  پیدا کرد. و اندکی حالت صنفی

ی  ی اعلام برنام̷ امسال اما، حتی اجازە
ی کارگر  ی کارگر نیز از خان̷ مراسم ھفت̷

مقام وزارت کار اعلام آن را  سلب شد و قائم
ی تشریح  ب̷ عھدە گرفت و تنھا وظیف̷

ی محجوب قرار گرفت. بنا ب̷  برنام̷ ب̷ عھدە
، ابوالحسن فیروزآبادی، »ایلنا«گزارش 

ار، روز اول اردیبھشت در مقام وزیر ک قائم
ی  ی ھفت̷ یک نشست مطبوعاتی برنام̷

کارگر امسال را برای خبرنگاران اعلام کرد. 
ی کارگر  ی این مقام دولتی، ھفت̷ ب̷ گفت̷

اردیبھشت با رفتن مسئولین دولتی و  ۵از 
ب̷ مرقد » ھای کارگری نمایندگان تشکل«

خمینی و تجدید بیعت و زیارت آغاز 
با شھدا، ملاقات وزیر کار با شود. بیعت  می

علمای قم برای گرفتن رھنمود از علما، 
ی وزیر کار از دو واحد  ملاقات سرزدە

کارگری، ملاقات با رھبری و چند اقدام دیگر 
  ھا ھستند. از این قبیل، جزو این برنام̷

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ی این  مسماتر از ھم̷ تر و بی اما مضحک 

 اقدامات، اعلام روز دوشنب̷ ھفت
روز فرھنگ، امید و «اردیبھشت ب̷ عنوان 

است. با این ھم̷ فقر و فلاکتی ک̷ » نشاط
ب̷کارگر تحمیل کردەاند و با این ھم̷ 
نارضایتی و اعتصابی ک̷ سراسر کشور را 

کارگرانی » ما گرسن̷ایم«فراگرفت̷ و بانگ 
ھاست حقوق نگرفت̷اند، ازھر سوی  ک̷ ماە

 ،»روز نشاط«مملکت بلند است، اعلام 
  شرمی نیست. چیزی جز رذالت و بی

قائم مقام وزارت کار، بعد از تشریح این 
کدام ربطی به کارگر  ھمه تشریفات که ھیچ

المثل  و حقوق کارگر ندارد و مصداق ضرب
آفتابه و لگن ھفت دست، شام و نھار «

ی  باره که بالاخره اجازه است، در این» ھیچ
ا راھپیمایی به کارگردان داده خواھد شد ی

  گوید! خیر، کلامی نمی
گوی دولت در رابطه  اما از طرف دیگر، سخن

ی راھپیمایی به  با دادن یا ندادن اجازه
کارگران در ماه می امسال گفته است: "تا 

ھر سال کارگران در  ،جایی که به یاد دارم
کنند و  ھای خود را برگزار می محلی ھمایش

مند مطالبات خود  به شکل رسمی و قانون
اما تاکنون وزارت کشور  ،کنند یان میرا ب

گزارشی در مورد تجمعاتی به غیر از این به 
ھیات دولت نداده است، در این مورد از 
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور سوال 

دوپھلوگویی یک مقام   خواھم کرد". و این
دولتی، این ظن را ک̷ دولت تمایلی ب̷ 

  کند. راھپیمایی کارگران ندارد، تقویت می
ھا گذشت̷، با وجود این ھم̷ اعتصاب  ز اینا

اکنون جریان دارد و  و اعتراض کارگری ک̷ ھم
ی سلب اعتماد کارگران و سایر  نشان̷

مزدبگیران از دولت است، بسیار بعید است 
ی کارگر  ک̷ وزارت کشور حتی ب̷ خان̷

  ی راھپیمایی خیابانی بدھد. اجازە
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مراسم سپردن غیر متعارف مسئولیت  

مقام وزیر کار نیز  دولتی روز کارگر ب̷ قائم
گویای آن است ک̷ دولت قصد چنین 
ریسکی را ندارد. آثار این نگرانی را ب̷ وضوح 

رضا محجوب دبیرکل  گیری علی در موضع
ک̷ تحت عنوان "دبیرکل » ی کارگر خان̷«

داشت  ھای گرامی ی کارگر برنامه خانه
زتاب یافت، ی کارگر را تشریح کرد"، با ھفته
توان شناسایی کرد. او در مصاحب̷ با  می

تر از گذشت̷ برخورد  کاران̷ محافظ̷» ایلنا«
کرد. رییس فراکسیون کارگری مجلس 
شورای اسلامی که در این مصاحب̷ سعی 
کرد کارگران مھاجر را عامل بیکاری کارگران 
ساختمانی جا بزند و سمتِ نارضایتی 

کانال انحرافی کارگران از دولت را بخشاً ب̷ 
ھدایت کند، در بخشی از سخنان خود 

ھایی که در  گیری ی سھل گفت:"به واسطه
رابطه با حضور اتباع غیر ایرانی فاقد مجوز 
در ایران صورت گرفته است، اکنون 

ھاست که شمار قابل توجھی از این  سال
افراد خواسته و ناخواسته باعث برھم 

ار کار ی عرضه و تقاضا در باز خوردن رابطه
محجوب در ھمین مصاحبه در  اند". شده

مورد نقش وزیر کار در جلوگیری از افزایش 
مناسب دستمزد آشکارا دروغ گفت و خلاف 

ھای منتشرە، گناە را تنھا ب̷ گردن  گزارش
کارفرمایان انداخت و یادش رفت ک̷ رفقای 
خودش رسماً نوشتند ک̷ کارفرمایان در 

دند ک̷ از طرف نھایت ب̷ وزیر کار وکالت دا  
آنان با کارگران مذاکرە کند. او تلویحاً 
محاکمات فعالین کارگری را تایید نمود و 

  ... گفت: 
  ١۵ادامه در صفحه 

  

حتی اگر روز کارگر قانونی ھم 
نبود، چون حق است، کارگران 
حق دارند تجمع و تظاھرات 

شان را مطرح و  کنند و مطالبات
ھا  برای دست یافتن ب̷ آن

 تلاش کنند

ی  امسال اما، حتی اجازە
ی  ی مراسم ھفت̷ اعلام برنام̷

کارگر  ی کارگر نیز از خان̷
مقام وزارت  سلب شد و قائم

کار اعلام آن را ب̷ عھدە گرفت 
ی تشریح برنام̷  و تنھا وظیف̷

 ی محجوب قرار گرفت ب̷ عھدە

اعتصاب و با وجود این ھم̷ 
اکنون  اعتراض کارگری ک̷ ھم

ی سلب  جریان دارد و نشان̷
اعتماد کارگران و سایر 
مزدبگیران از دولت است، بسیار 
بعید است ک̷ وزارت کشور 

ی  ی کارگر اجازە حتی ب̷ خان̷
 راھپیمایی خیابانی بدھد



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه    ٣٠شماره     

   دخالت خارجی در امور یمن محکوم است
  سھراب مبشری

 آنلاين -يادداشت سیاسی کار  

جنگ داخلی یمن تبدیل به بحران منطقه 
ای شده است. در ھفته ھای اخیر ارتش 
عربستان سعودی بارھا یمن را بمباران 
کرده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش 

دشمن «جمھوری اسلامی گفته است 
» اکتیک جنگ نیابتي روي آورده است.به ت

ما ھم خود را براي «وی افزوده است 
». کنیم ھاي نیابتي آماده مي فضاي جنگ

این مقام نظامی ایران ھمچنین گفته 
ھاي جنگ ناھم تراز را نیز  تاکتیک«است: 

در ادامه سخنان وی » کنیم. تمرين مي
ما نیز به تحرک و جابجايي «آمده است: 

نیازمنديم و در رزمايش با سرعت بالا 
جنوب غرب کشور در اسفند سال گذشته 
که بنابر دلايلي رسانه اي نشد تاکتیک 

» جابجايي سريع نیروھا را دنبال کرديم.
این فرمانده به پیش بینی خود درباره 
شکست عربستان در جنگ یمن، این 

وای به حال روزی «جمله را افزوده است: 
  »د.که چند ترقه در ریاض شلیک شو

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

برخی اصطلاحات که بار منفی دارند از 
سوی مقامات جمھوری اسلامی برای 
توصیف سیاستھای خود آنھا به کار می 

» صدور انقلاب«روند. در مورد اصطلاح 
چنین شد. مقامات جمھوری اسلامی در 
سالھای نخست پس از رسیدن به قدرت، 

صدور «بدون این که به تبعات اعتراف به 
بیاندیشند، اعلام کردند می » لابانق

خواھند انقلاب اسلامی را صادر کنند. این 
گونه تبلیغات در آستانه حمله عراق به 
ایران، موضع دیپلماتیک ایران را بسیار 
تضعیف کرد و در باز گذاشته شدن دست 
صدام حسین از سوی جامعه بین المللی 
  برای حمله به ایران، بی تاثیر نبود.

است. جنگ » جنگ نیابتی« اکنون نوبت
نیابتی یعنی تبدیل کشورھای ثالث به 
میدان جنگ میان دو کشور. عربستان 
سعودی و جمھوری اسلامی متھم اند 
که یمن را به صحنه جنگ نیابتی و عرصه 
رقابت برای سلطه منطقه ای تبدیل کرده 
اند. عربستان سعودی، می کوشد 

نه دخالت جنایت بار خود در یمن را به بھا

دخالت جمھوری اسلامی در این کشور 
توجیه کند. در چنین شرایطی، عقل سلیم 
حکم می کرد که صرفنظر از سابقه دخالت 
جمھوری اسلامی در یمن، مقامات تھران 
بگویند این عربستان است که رسما به یک 
کشور دیکر حمله کرده است، و بیافزایند 
که ھیچ کس به نیابت از سوی ایران در 

می جنگد. اما عقل سلیم در یمن ن
جمھوری اسلامی کالای کمیابی است. 
یک مقام نظامی مصاحبه می کند و رسما 
می گوید که ماشین جنگی رژیم برای 

آماده می شود. این  »ھای نیابتی جنگ«
کرده است رجزخوانی  فرد شاید گمان

را می ترساند، شاید ھم » دشمن«ھایش 
روی سخنش با سیاھی لشکر داخلی 

ت که نتایج مذاکرات اتمی را شکست اس
خود می بیند و به تقویت روحیه از طریق 

  این گزافه گویی ھا نیاز دارد.

  

  

  

  

  
  

خویشتن داری از دیگر کالاھای کمیاب در 
جمھوری اسلامی است. وافعیت این است 
که ریشه اصلی درگیری در یمن، شرایط 
داخلی این کشور است. در یمن نیز مانند 

دیگر کشورھای منطقه، جنگ بسیاری از 
قدرت شکافھای قومی و مذھبی را عمیق 
تر کرده است. اقلیتی از مردم یمن اھل 
تشیع اند. بخش اعظم این اقلیت پیرو فرقه 
زیدی یعنی پنج امامی اند. جمھوری 
اسلامی در سالھای اخیر علیرغم 
وابستگی اکثریت شیعیان یمن به فرقه ای 

ی متفاوت از مذھب رسمی جمھور
اسلامی، از شیعیان یمن حمایت کرده 
است. قابل تصور است که دخالت تھران در 
یک کشور ھمسایه عربستان، به تلافی 
حمایت عربستان از شورشیان اھل تسنن 
سوریه صورت گرفته باشد. عربستان به 
پشت گرمی آمریکا نیازی نمی بیند 
دخالتھای خود در کشورھای دیگر را پنھان 

ما درگیر جنگ یمن شده کند و اکنون رس
  است.

یک سند منتشرشده از سوی ویکی لیکس 
نشان می دھد که آمریکا از حداقل پنج 
سال پیش در جریان دخالت عربستان در 
یمن بوده است. این سند، گزارشی سری 

از سفیر آمریکا در  ٢٠٠٩مورخ نوامبر 
عربستان است. در این گزارش آمده است 

اخلی یمن عربستان مستقیما در جنگ د
دخالت می کند. گزارش مزبور، ھدف 
عربستان را کمک به علی عبدالله صالح 
رئیس جمھوری وقت یمن برای ریشه کن 
کردن جنبش حوثی ھا نامیده است. سفیر 

(یعنی آمریکا می افزاید رژیم یمن تا آن ھنگام 
پنج سال پیش) نتوانسته است ادعای دخالت 

در قیام جمھوری اسلامی و حزب الله لبنان 
حوثی ھا را ثابت کند. سفیر آمریکا می نویسد 
یک کشتی توقیف شده در دریای سرخ، بر 
خلاف ادعای دولت وقت یمن حاوی اسلحه 
ادعایی ارسالی جمھوری اسلامی به یمن 

  نبوده است.
با این حال، اکنون حمایت جمھوری اسلامی از 
حوثی ھا کمابیش آشکار است. سخنان 

یران و تبلیغات نیروھای فرماندھان نظامی ا
افراطی جمھوری اسلامی ظن قوی را ایجاد 
کرده است که حمایت تھران از حوثی ھا از 
  پشتیبانی صرفا سیاسی فراتر رفته است.
 –در حال حاضر، این امر که کدام رژیم 

در دخالت در یمن  –عربستان یا ایران 
پیشدستی کرده است، دیگر یک جنبه فرعی 

  بحران است.
نیان اصلی دخالت عربستان و جمھوری قربا

اسلامی در یمن، مردم این کشورند. اما این 
جنگ تھدیدی برای کل منطقه نیز محسوب 
می شود. اگر جامعه بین المللی، عربستان و 
جمھوری اسلامی را وادار به رعایت حق 
حاکمیت دیگر کشورھا نکند، بیم آن می رود که 

سایر کشورھا رقابت این دو به فجایع دیگری در 
بیانجامد. قدرتھای بزرگ جھانی تاکنون نقشی 
منفی در جنگ ھای نیابتی ریاض و تھران 

  داشته اند.
دولت اوباما از تجاوز آشکار ارتش عربستان  

سعودی به یمن حمایت کرده است. این 
پشتیبانی، در تضاد با ادعای آمریکا مبنی بر 

نه تلاش برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیا
است. برای ایالات متحده اتحادش با رژیم 
ارتجاعی، مستبد و متجاوز عربستان مھم تر از 

  آرامش در خاورمیانه است.
  
  
  
  
  
  
  
  

انفجار ترقه در «از سوی دیگر، تھدید ابلھانه به 
، آن ھم در ادامه سخنانی درباره آماده »ریاض

جنگ ھای «شدن نیروھای مسلح ایران برای 
ان بھانه ای را به ریاض و ، درست ھم»نیابتی

واشنگتن می دھد که بدان نیاز دارند. چنین 
سخنانی، اظھارات و فعالیت ھای وزارت خارجه 
جمھوری اسلامی و از جمله طرح اخیر جواد 
ظریف برای حل بحران یمن را بی اعتبار می 
کند. اصولا دولتی که خود به عنوان یک طرف 

که  دعوا شناخته شده است، از نظر ھر کس
بکوشد در این جنگ بی طرف بماند و برای 
پایان دادن به آن بکوشد، میانجی قابل 
اعتمادی نیست. دولتی که فرماندھان نظامی 
اش با افتخار از آماده شدن برای جنگ نیابتی و 
از ترقه بازی در پایتخت کشوری دیگر سخن 

  ... می گویند، 
  ١۶ادامه در صفحه 

  

 کنیم تلاش متحداً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«
 

دولتی که فرماندھان 
نظامی اش با افتخار از 
آماده شدن برای جنگ 
نیابتی و از ترقه بازی در 
پایتخت کشوری دیگر 
سخن می گویند، ھر قدر 
ھم که وزیر خارجه اش 
بکوشد با ارائه طرح آتش 
بس در یمن ژست صلح 
طلبانه بگیرد، به عنوان یک 

لت مسئول و طرفدار دو
 آرامش شناخته نمی شود

یک سند منتشرشده از سوی 
ویکی لیکس نشان می دھد که 

یش آمریکا از حداقل پنج سال پ
در جریان دخالت عربستان در 

 یمن بوده است

قربانیان اصلی دخالت عربستان و 
جمھوری اسلامی در یمن، مردم 
این کشورند. اما این جنگ تھدیدی 
برای کل منطقه نیز محسوب می 

 شود

 



 
 

   ٨صفحه    ٣٠شماره     

  توده ای و سنديکالیست نامدار، حسین نعمتی، رزمنده                              
  از میان ما رفت!          

   او  مان رفت. رسانیم که دوست و رفیق خوب ما، حسین نعمتی، از میان با دنیايی درد و دريغ، به آگاھی می                                

   ، در بیمارستانی در شھر اسِِن (آلمان) با ما و زندگی بدرود گفت.صبح امروز پس از ستیزی دردناک با بیماری                                

ھای پس از  ای و از کنشگران بنام جنبش کارگری بود، در سال حسین نعمتی که از مبارزان شناخته شده توده                             

برای بھبود زندگی کارگران و رنجبران فعالیت » ان و حومهانجمن ھمبستگی سنديکاھا و شوراھای کارگران تھر«انقلاب، در جایگاه دبیر 

  ناگزير به مھاجرت شد. ١٣۶۵کرد. او در سال  می

گاه یاد این  خواھان ايران يکی از پیشاھنگان خود را از دست دادند. ما، دوستان و رفقای او، ھیچ با مرگ حسین نعمتی، رنجبران و آزادی

  و دلسوز خود را فراموش نخواھیم کرد.يارِ بردبار، مھربان، وفادار، آرام 

   جمعی از رفقا و دوستان او

   ١٣٩۴فروردین  ٢۴دوشنبه   ـ ٢٠١۵آوریل  ١٣ 

 

 قطعنامه سیاسی کنگره چھاردھم پیرامون مسائل کارگری

ھای زندگی در دو دھۀ گذشته، موجب معضلات بسیاری برای کارگران و زحمتکشان  عدم افزایش دستمزد کارگران به تناسب رشد ھزینه*  
سابق̷  بدتر شدن مداوم وضعیت معیشتی و رفاھی خانوارھای کارگری، رواج بیکشور شده است. از جمله کاھش فزایندە قدرت خرید، 

شان. این واقعیت با تشدید سرکوب  از تحصیل و تنزل منزلت اجتماعی   گروھی از آن ھاھای ناشی از آن، بازماندن فرزندان  تغذی̷ و بیماریءسو
ھای پیمانکاری، حذف  طریق رواج قرادادھای موقت و استفادە از شرکتھای سندیکایی، از میان برداشتن امنیت شغلی کارگران از  فعالیت

سازی حقوق حق̷ کارگران ھمراه بوده است. ھدف از این اقدامات ارزان  قوانین رفاھی، خارج کردن اکثریت کارگران از شمول قانون کار و پایمال
  ھا با ھمدستی کارفرمایان بوده است. دولت طکارگران، توس اعتراضنگاه داشتن نیروی کار و از بین بردن امکان و حق 

  
المللی کار و ایجاد فضا برای فعالیت نھادھای  ھای سازمان بینه وعدە افزایش دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم و اجرای مقاوله نام* 

ولت او، در جریان انتخابات و پس از آن ھای روحانی و علی ربیعی، وزیر کار د ھا از جمله وعده ھا و عدم دخالت در فعالیت آن مدنی و تشکل
پی چنان  ھای ضدکارگری دولت احمدی نژاد را ھم و سیاست هاند، عمل کرد ھائی ک̷ دادە و وعدە انون کارخلاف ق  ھااند. اما آن بوده

 ١٠مزد سالان̷ کارگران را . شورای عالی کار، تحت تسلط دولت و کارفرمایان، در سال گذشت̷ بر خلاف قانون و وعدە روحانی، دستمی گیرند
ھا و دستمزدھا بوجود  سال گذشته بین ھزین̷ ٢٠درصد کمتر از نرخ رسمی تورم اضاف̷ کرد. به این ترتیب این شورا شکاف ژرفی را ک̷ طی 

دادند. این در حالی  درصد افزایش ١٧درصد و دستمزد کارگران را  ١٤آمدە بود، ژرفتر کرد. در پایان سال گذشت̷ نیز حقوق کارکنان دولت تنھا 
است ک̷ دستمزدھای زیر خط فقر و گرانی بسیاری از کالاھای اساسی مانند نان، آن چنان عرص̷ را بر اکثریت قریب ب̷ اتفاق کارگران و 

  سابق̷ای از اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزد سراسر کشور را در بر گرفت̷ است. مزدبگیران تنگ کردە ک̷ موج بی
  
ماندە قوانین رفاھی و باقی ھای ضدکارگری گذشت̷ رژیم، از میان برداشتن  ضدکارگری دولت روحانی، حکایت از تداوم سیاست عملکرد* 

 تثبیت و قانونی کردن ھم̷ آن اقداماتی دارد ک̷ دولت ھای پیشین بخاطر مقاومت کارگران و مزدبگیران موفق ب̷ قانونی کردن آنھا نشدەاند.
ھای ضدکارگری  ، سیاستھشدار می دھدحقوق کارگران و مزدبگیران کاھش قدرت خريد کاھش مداوم ناگوار ھای پیامدنسبت به نگرە ک

با کارگران، معلمان، پرستاران و  هکند و ھمزبان و ھمرا ھمراە با خلف وعدەھای روحانی و علی ربیعی وزیر کار دولت یازدھم را محکوم می
و حقوق کارگران یدی و فکری متناسب با ھزین̷ھای واقعی زندگی است. کنگره خواھان اجرای سایر مزدبگیران خواھان افزایش دستمزد 

  کارگران و مزدبگیران است.در رابطه با وعدەھای انتخاباتی روحانی و وزیر کار 
  
خصلت مشاغلی ک̷  رھای پیمانکاری، لغو قراردادھای موقت کار د حق تشکل و اعتصاب، حذف شرکتتامین افزایش دستمزد، رفع تبعیض، * 

 خاتمه دادن بهتعدیل خدمات سازمان تامین اجتماعی و بیم̷ای، ، پايان دادن به توقف حذف قوانین حمایتی و اجتماعی ،مستمر دارند
و از سازمانیابی کارگران است. کنگرە ، خواست کارگران ھا و امکانات متعلق ب̷ سازمان تامین اجتماعی ھای دولت از سرمای̷ سوءاستفادە

کند. ما تداوم اعتراضات و اعتصابات و  حمایت می  شانبرای نیل به مطالباتمبارزات آن ھا از مزدبگیران در تشکل ھای مستقل کارگری و 
دانیم و بھمین  کارگری را موثرترین راە توقف و تغییر در رویکردھای ضدکارگری دولت میديگر اشکال تشکل  ھای مستقل تشکیل سندیکاھا و 

ویژە ه کارگران و عموم مزدبگیران میخواھیم ک̷ مبارزاتشان را تا رسیدن ب̷ خواست̷ ھای حق طلبان̷ شان ادام̷ دھند. ما بجھت از 
گیرد محکوم و از مبارزە و مقاومت دلیران̷ زنان دفاع  متحجرین علی̷ زنان را ک̷ با ھدف راندن زنان از بازار کار صورت می آمیز ھای تبعیض تلاش

  کنیم. می
  
گران اعتصابات کارگری و اخراج و تھدید آنان در سال گذشت̷ افزایش یافت. ما این اقدامات را غیرقانونی،  بازداشت فعالین کارگری و سازمان *

کنیم. ما خواھان لغو کلی̷ احکام ظالمان̷، آزادی کلی̷ کارگران  دانیم و محکوم می و حق شھروندی کارگران می تشکل يابیمغایر با حقوق 
  .ھستیمنی و بازگشت ب̷ کار آنھا و رعایت حقوق سندیکایی کارگران زندا

  
و سنديکاھای  ھا گیرد ک̷ فعالیت اتحادی̷ ھای سندیکایی کارگران و پیگرد فعالین صنفی کارگری در شرایطی صورت می جلوگیری از فعالیت* 

نقش ايفاء ھای دولت  سازی فعالیت  و در تصمیمود برای تامین منافع خی ئکارفرما   ھایی ب̷ رسمیت شناخت̷ شدە و تشکلئکارفرما
دانیم و  المللی کار می ھای سازمان بین ما این رفتار را یک جانب̷، تبعیض آمیز، مغایر با حقوق شھروندی و عدالت و کنوانسیون می کنند.

 ھستیم.خواھان پایان دادن ب̷ آن 
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  دلم می خواست مثل بیژن باشم!      
 با فرخ نگھدار »اخبار روز«مصاحبه سايت       

فرخ نگھدار و تاریخی «اله ی انتشار مق
در اخبار روز با واکنش » سراسر جعلی

ھای زیادی مواجه شد. آقای نگھدار در 
تماس با مسئولین اخبار روز نارضایتی 
شدید خود را از انتشار این مقاله ابراز 
داشت. با توجه به بی طرفی و تعھد 
روزنامه نگاری، تصمیم به گفتگویی با 

ه از طرف ایشان با آقای نگھدار گرفتیم ک
  استقبال روبرو شد.
توضیح این نکته را در حاشیه ی این 
گفتگو ضروری می دانیم که تاکیدات 
چندباره ی آقای نگھدار، برای آن که 

را ھم راستا و ھم نظر با » اخبار روز«
فرخ نگھدار و «نویسنده ی مقاله ی 
قرار دھد و از » تاریخی سراسر جعلی
که تیتر مقاله ی جمله القای این نکته 

فوق توسط مسئولین اخبار روز انتخاب 
شده و یا دستکم جھت گیری مثبتی 
نسبت به آن وجود داشته واقعیت ندارد. 
اخبار روز نظری در مورد نقش آقای 
نگھدار در تاریخ جنبش فدائی ابراز نکرده 
و خود را موظف به پاسخگویی در این 

ین مورد نمی داند. ھدف ما از این گفتگو ا
بوده است که آقای نگھدار خود به 
اتھامات و سوالات مطرح شده پاسخ 
بدھد و نسبت افکار فعلی اش را با 
نظرات بیژن جزنی و حمید اشرف توضیح 

    دھد.
  این گفتگو را در ادامه می خوانید:

  
 ------------------------------  

  
اخیرا مقاله ای در اخبار روز  اخبار روز:

مسائلی را در ارتباط با  انتشار یافت که
فعالیت ھای سیاسی شما مطرح کرده 
بود. در این ارتباط می توانید توضیح 
خلاصه ای از نحوه ی رابطه ی خود با 
بنیانگذاران فدائیان، بیژن جزنی، حمید 
  اشرف و ... برای خوانندگان ما بدھید؟

  
این اولین بار نیست که  فرخ نگھدار:

فدایی نداشته  افرادی که تعلقی با تاریخ
اند درباره این تاریخ اظھار نظر کرده اند. 
اما به نظر میرسد این اولین بار است که 
خود پاره ای از تاریخ فدایی بوده اند، از 
جمله برای مسوولین اخبار روز، در باره 
حقایقی که ھمه فدائیان، اعم از اکثریت 
یا اقلیت، در پنجاه سال اخیر پیرامون آن 

ه اند، به دنبال حرف ھای توافق داشت
برخی کینه ورزان نسبت سازمان 
  اکثریت، شک و تردید می کنند.
من از سال ھا قبل گاه به گاه در باره 
نحوه ارتباط خود با بنیان گذاران فدائیان، 
بیژن جزنی، حمید اشرف و ... به تفصیل 
یا به اجمال نوشته ام و یا گفته ام. و 

ه با کمال ھمیشه گفته ام و نوشته ام ک
میل ھمیشه و ھمه جا آماده ام به ھر 
پرسشی در باره این نوشته ھا و گفته 
ھا پاسخ گویم. نشریه اخبار روز نیز از 
شمول این گفته نه تنھا خارج نیست، 

بلکه نظر به بستگی آن با تاریخ فدایی  
   مقدم نیز ھست.

مطابق سنت روزنامه نگاری تیتر و سوتیتر 
ت سردبیر است. شما ھر مقاله از اختیارا

فرخ نگھدار «در نشریه خود تیتر کرده اید: 
ھیچ روزنامه ». و تاریخی سراسر جعلی

نگاری نیست که سردبیری ھیچ ظنی به 
صحت خبر نداشته باشد اما آن را تیتر 
کند. اگر نگویم سردبیر این حرف را درست 
میدانسته که تیتر کرده باید بگویم در آن 

دم صحت آن تردید مواردی دیده که در ع
      است.

گرچه از پیدایش این تردیدھای دیرھنگام 
در ذھن شما شگفت زده ام، اما شما را 
درک می کنم و می فھمم که چرا و 
چگونه ممکن است اختلاف در خط مشی 
سیاسی برخی یقین ھای تاریخی را ھم 
در برخی اذھان متزلزل کند و دلایلی برای 

دیگر در ذھن  تردید در صداقت در رفتار یک
  ما شکل بگیرد.

راه از میان بردن این تردیدھا نه فرار است 
و نه دشنام پراکنی. راه درست این است 
که قبل از ھر چیز به سوال ھا و ابھام ھا 
  به طور مشخص پاسخ گفته شوند.
یقین دارم که بسیاری از آنچه که در 
سوال شما امده است در مقالات و 

اند. نام و آدرس  گفتارھای قبلی من آمده
  چند نمونه از آن کارھا را در زیر آورده ام.
  نمی دانم این خیال تا کجا راست است.

nou.net-asre    
  پانزده سال پیش بر تبه ھای اوین

  آخرین دیدار - نخستین دیدار 
سالگرد ترور بیژین  به مناسبت چھلمین

  جزنی و ھمرزمان
www.facebook.com    

   »چریک ھای فدایی خلق«در باره کتاب 
emrooz.net-www.iran    

مصاحبه با شھلا بھاردوست در باره 
  خاطرات با حمید اشرف

www.youtube.com    
  خط مشی فداییان و حکومت پھلوی

www.bbc.co.uk    
می دانم که از من چندین و چند نوشتار و 
   گفتار دیگر ھم در این مورد ھست.

چنانچه نکته ای در این نوشتارھا و 
گفتارھا روایتی را متناقض یا دچار ابھام 
یافتید، برایم بنویسد و من سھل تر قادر 

ح دھم. خواھم شد در آن باره بیشتر توضی
   منتظر سوال ھای مشخص شما ھستم.

  
تردید «آقای نگھدار، ما را به  اخبار روز:

تزلزل در «و » نسبت به تاریخ فدایی
متھم کردید. » برخی یقین ھای تاریخی

این اتھامات از کجا می آید؟ انتشار یک 
ھایی را درباره ی شما »تردید«مقاله که 

مطرح کرده است؟ شما خود و آن چه را 
یقین «در مورد خود می گویید جزیی از  که

فدائیان می دانید؟ آیا » ھای تاریخی
ھیچ ارتباطی با تاریخ فدایی «کسانی که 
حق نقد این تاریخ را ندارند و » نداشته اند

نقد و » خانوادگی«این تاریخ باید به صورت 

  بررسی شود؟
  

بھتر است اول من بدانم که  فرخ نگھدار:
کرده اید و یا کدام  شما در چه چیز تردید

سوال یا ابھام را در مورد گذشته دارید. اگر 
چنانچه توضیح دھید در باره کدام مسایل 
تردید یا ابھام دارید قطعا جواب خواھم داد. 
فقط لطفا مشخص کنید سوال، ابھام، یا 
تردید شما به کدام واقعه یا روایت بر می 

» حق نقد تاریخ فداییان«گردد. مساله 
مساله این است که کسی مدعی نیست. 

شده فرخ نگھدار تاریخ فداییان را جعل کرده 
و شما ھم آنرا منتشر کرده اید. پس دست 
کم این است که شما نکات مطرح شده در 
این مقاله را قابل بحث می دانید. لطفا آن 
نکات را روشن کنید. موضوع این پرسش و 
پاسخ روشن کردن مواردی است که از نظر 

است. من » تحریف تاریخ فداییان«کسی 
باید بدانم شما در باره کدام روایت ظن جعل 

  یا تحریف دارید.
  

جالب است آقای نگھدار! شما  اخبار روز:
کرده اید... » تزلزل«و » تردید«ما را متھم به 

بنابر این لطفا مواردش را ھم خودتان شرح 
  دھید...

  
ھمانطور که گفتم شما تیتر  فرخ نگھدار:

فرخ نگھدار و تاریخی سراسر «اید  زده
اگر این حرف را خلاف می دانید ». جعلی

تصریح کنید تا ھمه بدانند. اگر در باره صحت 
آن یقین دارید، پس لطفا از ادعاھای مطرح 
شده دفاع کنید جواب خواھم داد. اگر شما 
در باره صحت این قضاوت سوال یا تردید 

ل دارید لطفا مواردی که برای شما سوا
   است را تصریح کنید جواب خواھم داد.

  
شما با توجه به این که خود را از  اخبار روز:

قدیمی ترین یاران بیژن جزنی و حمید 
اشرف می دانید، تا به حال چندین مرتبه 
مطرح کرده اید که آگر آن ھا زنده بودند، 
ھمین راھی را می رفتند که شما رفته اید. 

ت چالش چنین ادعایی از جمله موضوعا
برانگیز است. ھیچ یک از جریانات چپ، 
گروھای چندگانه فدائی "اقلیت"، "اکثریت" 
و...تا به حال چنین ادعایی نکرده اند، چرا 
  شما چنین ادعایی را مطرح می کنید؟

  
گاھی اوقات کم دقتی و  فرخ نگھدار:

اختلاف در خط مشی «بیشتر اوقات 
موجب برداشت ھای اشتباه از » سیاسی

دیگری می شود. من مطمئن ھستم حرف 
اگر آنھا زنده بودند «که ھیچ گاه نگفته ام 

اگر » ھمین راھی را می رفتند که من رفتم.
شما تمام نوشته ھایم را بگردید چنین 
حرفی پیدا نخواھید کرد. و اگر پیدا کردید 

پوزش خواھی، اظھار تاسف و «من یک 
به شما و به ھمگان بدھکار » تصحیح

. از شما انتظار دارم مرا در پیدا خواھم بود
   کردن خطای احتمالی ام یاری کنید.

  ...اما صادقانه می گویم، 
  ١٠ادامه در صفحه 

ھیچ گاه نبوده است که من در تصمیم 

http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=9450
http://www.facebook.com/shares/view?id=525534240920490&overlay=1%C2%ACif_t=story_reshare
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/16755/
http://www.youtube.com/watch?v=pLOjjqXoiEY
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110208_l42_siahkal_farrokh_negahdar.shtml


 
 
 

        

  
  

  ١٠ صفحه   ٣٠شماره     

  ... دلم می خواست
  ٩ادامه از صفحه 

ھیچ گاه نبوده است که من در تصمیم 
ھای حیاتی به این نیاندیشیده  گیری

باشم که اگر بیژن بود چگونه می دید و 
چگونه واکنش نشان می داد. به خصوص 
در دوران ھای منتھی به انقلاب و پس از 
انقلاب این خیال که اگر بیژن بود چه می 
   کرد لحظه ای ھم مرا رھا نمی کرد.

در آن روزھا و امروز نیز برای من بسیار 
که بفھمم اگر بیژن بود  سھل بوده است

چه کارھا، چه تصمیم ھایی را نمی 
گرفت. اما این که او در روندھای فرابغرنج 
و بس تو در توی پس از انقلاب واقعا چه 
می کرد، نه تنھا برای من، که برای ھیچ 
کس شناخته نیست. ایکاش شناخته 

  بود.
برای من بسیار سھل است که اگر بیژن 

به انقلاب طرفدار  بود در روندھای منتھی
سرنگونی کامل حکومت شاه باقی می 

    ماند.
برای من بسیار سھل است که باور کنم 
که اگر بیژن بود به توسل به قھر علیه 
حکومت برخاسته از انقلاب دست نمی 
زد. فکر کنم برداشت امروزی و ھمگانی 
فداییان، اعم از اقلیتی یا اکثریتی، در این 
  مورد مشترک باشد.

من اصلا سھل نیست که ببینم اگر  برای
بیژن بود و یورش دھشتناک اقشار 
سنتی علیه اقشار مدرن شھری کدام 
تدبیر را برای جلوگیری از خونین تر نشدن 
صحنه توصیه می کرد. اما با شناختی که 
من از بیژن دارم به روشنی باور دارم که 
بیژن کسی نبود که خیال کند اگر این 

اسب قوا به سود صحنه خونین شود تن
  اقشار مدرن شھری است. 

فکر کنم در این تحلیل ھمه رفقای اقلیت 
و اکثریت توافق نظر دارند. اما دست کم 
برای من شناخته نیست که بیژن برای 
جلوگیری از این تقابل کدام استراتژی، و 
   کدام تاکتیک ھا، را توصیه می کرد.

برای من بسیار سھل است که بفھمم در 
حدت یابی اختلاف اقلیت و اکثریت دوران 

بیژن نه به شیوه اقلیت رفتار می کرد و 
نه به شیوه اکثریت. اگر بیژن بود بسیار 
بعید بود که شاخه ھای اصلی شاگردان 
او، چه در جناح اقلیت بودند و چه در 
اکثریت، او را ترک کنند. من موثرترین 
چھره ھای اقلیت (به جز توکل) را خیلی 

اسم، و از ارادت عمیق آنان خوب می شن
به بیژن مطلعم. موثرترین کادرھای 
اکثریت نیز ھمیشه در وجود خود چنین 
تعلقی را حس کرده اند. ھمه ما او را و 
حسن ضیاء ظریفی را قبول داشتیم. من 

سال حتی برای یک  ۵٠در تمام این 
لحظه ھم نتوانسته ام تصور کنم که اگر 

و عزیز و  اگر حمید و احمد - بیژن بود 
 - سعید و حسن عباس و محمد بودند 

من یا دیگر مسوولین اکثیریت، راه خود را 
از آنھا جدا می کردم. من ھمین شناخت 
را از حیدر، حمید، مصطفی، ھمایون، 
پرویز، حماد، مستوره، و بسیاری از 
فداییان اقلیت دارم. آنھا بسیار بعید بود 
   که به بیژن پشت کنند.

ین نیم قرن ھمیشه و ھمه در تمام طول ا
جا ذھن من بیژن را رفیقی داناتر، باھوش 

  تر و مجرب تر از خود دیده است. 

او شخصیتی بود بس ھمه جانبه تر از من و 
از بقیه ھمراھان، برای او زندگی و مبارزه 
عرصه ای بس گسترده تر و متنوع تر از 
درکی بود که من و بقیه ما در ذھن 

و شعر و نقاشی و  داشتیم. او در فلسفه
تئاتر و موسیقی و ورزش و فیلم و تاریخ 
زمانی تبحر داشت که ھنوز به نیمه راه 
زندگی نرسیده بود. او توان این را داشت که 
عشق بورزد، ھمسری کند، پدری کند، 
شغل داشته باشد، و در عین حال خود 
سازی، سازمانگری و رھبری کند. این من 

بیژن باشم.  بودم که دلم می خواست مثل
   ھمیشه دلم می خواست.

  
این پرسش که اگر بیژن جزنی و  اخبار روز:

حمید اشرف تا امروز مانده بودند چه سمت 
گیری سیاسی را انتخاب می کردند و به 
کدام سو می رفنند، پرسشی است که 
احتمالا ھیچ وقت پاسخی برای آن وجود 
نخواھد داشت. شاید بھتر این باشد که 

و حمید اشرف را ھمان گونه که  بیژن جزنی
بودند و مواضع و عملکردشان نشان می 
دھد مورد ارزیابی قرار دھیم. در این صورت 

ک و آقای نگھدار، به جز یک تاریخ مشتر
احتمالا احساس مثبتی که ھمه ی فدائیان 
نسبت به این دو رھبر خود دارند، چه چیز 
امروز ِ شما را با افکار و اندیشه ھای بیژن 
جزنی و حمید اشرف به عنوان انقلابیونی 
رادیکال و کمونیست که خواھان براندازی 
  حکومت استبدادی بودند پیوند می دھد؟

  
گر فداییان از من و شما و دی فرخ نگھدار:

روزی که شروع کردیم ھمه انقلابی بودیم و 
مارکسیسم لنیینیسم راھنمای عمل ما 
بود. تنھا بیژن و حمید نبودند که چنین بودند. 
ھمه چنین بودیم. ھمه معتقد به نقش 
محوری سلاح در مبارزه سیاسی بودیم. ما 
ھیچ کدام به امکان اصلاح در نظام 

رفتار حاکمان،  سیاسی، به امکان تغییر در
به نقش جامعه مدنی و آزادی مخالفان 
سیاسی اعتناعی نداشتیم. در آن دوران ما 
ھمه حکومت را در شاه خلاصه می دیدیم و 
سرنگونی او را یگانه راه نجات مردم و کشور 
می پنداشتیم. ھمه ما جھان را جھانی 
تقسیم شده میان دو بلوک می دیدیم و یک 

و دیگری را در کنار  بلوک را در مقابل خود
  خود می دیدیم.
ھمه ما وقتی شروع کردیم در اوان نوجوانی 

و  ۶٠بودیم و حالا سن متوسط ما حدود 
   بیشتر است.

تصور من این نیست که اگر بیژن و حمید 
امروز در میان ما بودند در ھمان فقسی 
مانده بودند که ساخته بودیم. با شناختی 

ه آنھا اعتبار آیه که از آنھا دارم محال بود ک
ھای مقدس را بیش از اعتبار چشم ھا و 
گوش ھای خود تصور کنند. به یقین جای 
آنھا نیز در کنار بقیه ھمین بازماندگان از 

  شمسی بود.  ۵٠و  ۴٠طوفان ھای دھه 
من نمی توانم بیژن و حمید را امروز در 
مسیر دیگری، جز در مسیر ھمین تحول 

لق تصور کنم. فکری بدنه اصلی فداییان خ
اگر کسانی باشند که فکر کنند بیژن و 
حمید و دیگر بنیان گذاران جنبش فدایی در 
جایی در خارج از جای امروزین طیف 
کادرھای اصلی اقلیت و اکثریت قرار می 
گرفتند، اگر کسانی باشند که تصور کنند 
بیژن و دیگر جانباختگان در ھمان چارچوب 

ماندند، به ھای نظری آن روزین اسیر می 
یقین در حق این عزیزان جفایی 

  نابخشودنی مرتکب شده اند.
اگر کسی چنین فکر کند بیشتر ترحم و 
تاثر مرا نسبت به خود برخواھد انگیخت. 
آری. قبول دارم که ھنوز ھم موجوداتی 
انسانی در گوشه و کنار ممکن است پیدا 
شوند که یا به علت درماندگی در فھم 

از ترس قبول مسوولیت،  تحول، یا به خاطر
یا به خاطر یک تعلق عاطفی شدید، خود 
را از توجه به واقعیت و از تطبیق عمل 
سیاسی با زمان معاف می کنند. این 
درماندگی اما فقط رقت آور نیست. گاه 

   بس گزنده نیز ھست.
مھم ترین شکاف در جنبش فدایی، 
شکاف میان اقلیت و اکثریت بود. در ابتدا 

ن شکاف خواھان شکوفایی یک سوی ای
شد و سوی دیگرش سوی سرنگونی 

  رفت.
دیری نپائید که شکوفایی خواھان به 
سرنگونی طلبان پیوستند. اما این ھم 
دیری نپائید. آنھا باز سرنگونی طلبی را 
رھا کردند و خود طیفی شدند ھمه نافی 
قھر و حامی تغییر مسالمت آمیز و 
تدریجی اوضاع کشور در سمت 

سی. شاخه دیگر نیزگرچه چند دموکرا
صباحی دیرتر بر سر سرنگونی ایستاد، 
اما امروز بخش بزرگی از آنان، از 
سرنگونی طلبی دست کشیده و کمابیش 
ھر دو شاخه در یک مسیر رکاب می 

   زنند.
بدین ترتیب فداییان اقلیت و اکثریت، که 
روزھای سرخوش انقلاب را ھمه با ھم 

زھای جشن گرفتند، در آستانه رو
علیه یک دیگر  ۶٠پردھشت دھه 

برآشفتند، و پس آنگاه با پیدایی جرقه 
، از پی درس گیری ٧٠ھای امید در دھه 

 ٧٠از تلاطم ھای تلخ و شیرین دھه ھای 
، اکنون باز از نو خود را آشنای دیرین ٨٠و 

    یک دیگر یافته اند.
و این یگانگی در آغاز و در فرجام با صدای 

گذر از این ھمه رنج ھا و بلند می گوید که 
بدگمانی ھا ھیچ ضرور نبود. آری. با تدبیر 
و اعتباری که بیژن داشت و حمید داشت 
و دیگران داشتند، بس محتمل تر بود که 
جنبش فدایی یک پارچه بماند و بی ھیچ 
   پنجه کشیدنی به روی خویش.

چه چیز ما را با افکار و «می پرسید: 
ید اشرف اندیشه ھای بیژن جزنی و حم

به عنوان انقلابیونی رادیکال و کمونیست 
که خواھان براندازی حکومت استبدادی 

  »بودند پیوند می دھد؟
با این که ذات سوال نوعی تاثر ھمراه با 
شفقت را در ذھن نسبت به پرسشگر 
تولید می کند، با این ھمه پاسخ کاملا 
محرز است: بیژن جزنی و حمید اشرف و 

سال پیش روی تپه  ۴٠دیگر یارانی که 
اوین گلوله باران شدند، اگر بودند، محال 
بود که در جایی جز آنجایی که ھمه ما 

  ایستاده ایم بیاستند. 
جای آنان نه در شورای مقاومت ملی 
ایران بود، نه در نھضت مقاومت ایران، و نه 
در شورای ملی ایران. بس محتمل تر بود 

یم و که ما سازمان فدایی را پاره نمی کرد
    ھمه پاره ای از تن ھم می ماندیم.

...  
  ١۶ادامه در صفحه 

  



 
 

   ١١ صفحه   ٣٠شماره     

  
  

 

  بحران ھای امروز جھان

 »يورونیوز«گفتگوی نوام چامسکی با   

وام چامسکی، یکی از چھره ھای مطرح ن
دنیای روشنفکری، نویسنده ای پرکار و 
بگفته خودش آنارشیست است. به نظر 
نمی رسد از فعالیت ھای نوام چامسکی 

سالگی چیزی کاسته شده  ٨۶در سن 
باشد. او ھنوز در خط مقدم مبارزه با تمام 

ب در آن بی عدالتی ھایی است که غر
نقش دارد. در این برنامه گفتگوی جھانی 
به دفتر کار نوام چامسکی در موسسه 
تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی) 

آمده ایم تا درباره  ایالات متحده آمریکا در
  ان ھای امروز جھان با او گفتگو کنیم.بحر

 ------------------------- 
 ١٩٢٨چامسکی در ھفتم دسامبر نوام  

او کارش . در فیلادلفیای آمریکا متولد شد
در ام آی تی (موسسه  ١٩۵۵را در سال 

  تکنولوژی ماساچوست) آغاز کرد
او زبان شناسی مشھور، فیلسوف و  

ه کارھای او از دھ. فعال سیاسی است
انقلابی در زمینه زبان شناسی  ١٩۵٠

شھرت او در جریان . بوجود آورده است
فعالیت ھایش در مخالفت با جنگ ویتنام، 

  .افزایش یافت
او منتقد تند و تیز نخبگان حاکم  

خارجی آمریکا و غرب  ھای سیاست  و
  .است

او نویسنده صدھا عنوان کتاب در زمینه  
  .ھای گوناگون می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یورونیوز: بسیار متشکرم که با ما 
جای  ٢٠١۵ھستند. جھان در سال 

بسیار آشفته ای به نظر می رسد 
اما در نگاھی کلی، آیا شما درباره 
وضعیت کلی جھان امروز خوشبین 

  ؟ھستند یا بدبین

در صحنه جھانی ما بسرعت «چامسکی: 
بسمت پرتگاه می رویم و مصمم ھستیم 
که در آن سقوط کنیم. این مسیر به 
شدت چشم انداز زندگی و بقای مناسب 

  »و معقول را به خطر افکنده است.

  یورونیوز: چه پرتگاھی؟

  ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکولار تلاش می کنیم

 

در واقع دو پرتگاه. یکی فاجعه «چامسکی:  
ا زیست محیطی که قریب الوقوع است و م

زمان زیادی برای مقابله با آن نداریم و در 
حال حاضر در حال حرکت در مسیر 

 ٧٠اشتباھی ھستیم و دیگری که حدود 
سال سابقه دارد، تھدید جنگ ھسته ای 
است که در واقع شاھد افزایش تھدید ان 
ھستیم. اگر به پرونده این موضوع نگاه کنید، 

ن باید بگویم واقعا معجزه است که تاکنون جا
  »سالم بدر برده ایم.

یورونیوز: به مسئله زیست محیطی 
بپردازیم، مخاطبان رسانه ھای 

مجازی مان سوالات زیادی  –اجتماعی 
از شما پرسیده اند. یکی از مخاطبان ما 
پرسیده: وقتی به مسائل زیست 
محیطی نگاه می کنید و خصوصا وقتی 
از چشم یک فیلسوف به موضوع می 

رات آب و ھوایی یا نگرید، درباره تغیی
  تغییرات اقلیمی چه فکر می کنید؟

  

  

  

  

  

ھزار  ١٠٠گونه انسانی حدود «چامسکی: 
سال است که روی زمین زندگی می کند و 
اکنون و در این عصر به لحظه ای منحصر 
بفرد در تاریخ حیاتش رسیده است. این 
گونه، اکنون در موقعیتی است که بزودی، تا 

اش را خواھد چند نسل آینده، تصمیم 
گرفت، که آیا تجربه زندگی باصطلاح 
ھوشمند استمرار یابد و یا تصمیم به نابودی 
آن می گیرد. منظورم این است که اکثریت 
دانشمندان آگاھند که اگر نوه ھای ما 
بخواھند زندگی معقولی داشته باشند، 
بخش اعظم سوخت ھای فسیلی را باید 

یم. اما دست نخورده در دل زمین باقی بگذار
ساختارھای نھادی جامعه ما بشدت فشار 
می آورند تا آخرین قطره این سوخت ھا را 
استخراج کنیم. اثرات و عواقب انسانی و 
اثرات پیش بینی شده تغییرات آب و ھوایی 
در آینده نه چندان دور، فاجعه بار است و ما 
در مسابقه ای شرکت داریم که در انتھا به 

  »پرتگاه می رسد.

ونیوز: درباره جنگ ھسته ای، ما یور
شاھد توافق اولیه با ایران ھستیم. آیا 
با این توافق اولیه شما روزنه ای از 

امید را می بینید که جھان بطور 
  بالقوه به جایی امن تر تبدیل شود؟

من مدافع مذاکراه با ایران «چامسکی: 
ھستم اما این اقدامات کافی نیست. دو 

ام باعث کشور ھستند که بطور مد
وحشیگری در خاورمیانه اند. آنھا دست به 
تجاوز، خشونت، اقدامات تروریستی و 
اعمال غیر قانونی می زنند. ھر دوی آنھا 

سلاح  مقدار زیادی تسیحات اتمی دارند و
آنھا در نظر گرفته نمی  ھای ھسته ای

  »شود.

  یورونیوز: دقیقا چه کشورھایی؟

ایالات متحده آمریکا «چامسکی: 
. دو کشور ھسته ای مھم در اسرائیل  و

یلی وجود دارد که در جھان. از نظر من دل
نظرسنجی بین المللی که توسط آژانس 
ھای نظرسنجی آمریکا انجام شده، مردم 
اکثریت کشورھا، ایالات متحده را بعنوان 
بزرگترین خطر برای صلح جھان در نظر 
گرفته اند. ھیچ کشور در این نظرسنجی 
ھا و از نظر این تھدید، ھمپایه آمریکا 

ه ھای نیست. و جالب است که رسان
آمریکا حاضر به انتشار این نظرسنجی ھا 
نیستند اما این مسئله باعث فراموشی 

  »آن نمی شود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یورونیوز: شما نقش خیلی مھمی 
  برای باراک اوباما رئیس جمھوری 

آمریکا قائل نیستند. اما این معامله و 
توافق باعث نشده که شما نظرتان 

د؟ به نظر درباره او مساعد تر شو
می رسد که او در تلاش برای کاھش 

  خطر جنگ ھسته ای است؟
در واقع او در این مسیر « چامسکی: 

تلاش نمی کند. او به تازگی یک برنامه 
تریلیون دلاری برای نوسازی سیستم 
سلاح ھای ھسته ای آمریکا براه انداخته 
که به معنای گسترش سلاح ھای اتمی 

   ...است. 
  ١٢ اد امه در صفحه

ھنگامی که شما روستایی 
در یمن را بمباران می کنید، 
کسی را می کشید، شاید آن 
فرد کسی باشد که ھدف 
شما بوده و شاید که آن فرد 
نباشد و افرادی که در 
ھمسایگی محل بمباران 
شما آسیب می بینند، فکر 
می کنید چطور واکنش 

ا نشان خواھند داد؟ آنھ
 »دست به اننقام می زنند.

این مطالعه نشان می دھد 
کشورھایی که در این کار 
مشارکت داشته اند، دیکتاتوری 
ھای خاورمیانه بوده اند زیرا این 
کشورھا جایی است که افراد را 
برای شکنجه شدن به آنھا 
تحویل می دادند و اروپا، و 
بیشتر کشورھای اروپایی از 
جمله انگلستان، سوئد و دیگر 

رھا در این زمینه مشارکت کشو
 کرده اند

در یونان دیکتاتوری 
فاشیستی روی کار بوده که 

حمایت  توسط ایالات متحده
می شده است و آنھا باعث 
بخش بزرگی از این بدھی 

  ھستند. از نظر من بدھی 
خشن تر و بی رحمانه تر از 
دیکتاتوری است و در قوانین 

بدھی نفرت «بین المللی آنرا 
نامیده اند که نباید » انگیز

پرداخت شود. این اصلی 
است که توسط ایالات متحده 
وقتی به نفع شان بود، وارد 

 ین بین المللی شدقوان

http://persian.euronews.com/tag/usa/
http://persian.euronews.com/tag/politics/
http://persian.euronews.com/tag/nuclear-weapons/
http://persian.euronews.com/tag/israel/


 
 
  
  
  
  

   ١٢ صفحه   ٣٠ شماره    

  ...بحران ھای امروز 
  ١١ادامه از ثفحه 

این یکی از دلایلی است که چرا ساعت 
نمادین روز قیامت که ابتکار مجله 
دانشمندان اتمی است، فقط در چند 
ھفته گذشته، دو دقیقه به جلو برده شد 

نیمه شب  به نیمه شب نزدیک تر شد. و
نماد پایان جھان است و اکنون ما تنھا 
سه دقیقه با نیمه شب فاصله داریم. 
اکنون ما نسبت به سی سال پیش به 

حتی از زمانی که وقوع فاجعه نزدیکتریم.
ریگان سر کار بود و ھراس زیادی از جنگ 

  »وجود داشت.

یورونیوز: در ارتباط با موضوع ایران، 
ما به آمریکا و اسرائیل اشاره ش

کردید اما اکنون بنیامین نتانیاھو 
نخست وزیر اسرائیل آشکارا می 
خواھد که توافق با ایران صورت 

  نگیرد.

جالب است. باید پرسید «چامسکی: 
  »چرا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یورونیوز: چرا؟

ما می دانیم چرا. ھزینه «چامسکی: 
ھای نظامی ایران حتی در مقایسه با 

دارھای منطقه بسیار پایین است، استان
چه رسد که این ھزینه ھا را با ایالات 

  متحده آمریکا مقایسه کنیم. 

دکترین استراتژیک ایران دفاعی است و 
طوری طراحی شده که حملات دراز مدت 
را دفع کند و اینجاست که دیپلماسی 
آغاز می شود. ایالات متحده و اسرائیل، 

یک عامل دو دولت سرکش، نمی خواھند 
  بازدارنده را تحمل کنند. 

ھیچ تحلیلگر استراتژیکی که مغزش کار 
کند فکر نمی کند که ایران ھرگز بخواھد 
از سلاح ھسته ای استفاده کند. حتی 
اگر آماده بودند که این کار را انجام دھند، 
کشورشان به سادگی دود می شد و به 
ھوا می رفت و ھیچ نشانه ای از 

ر کشور باقی نمی ماند. روحانیون حاکم د
ھر وقت شما به آن فکر کنید می بینید 
که ھر چه داری نابود شده و از میان 

  »رفته.

یورونیوز: فقط یک سوال دیگر در 
ارتباط با این موضوع می پرسم که 
یکی از مخاطبانمان مطرح کرده. او 
پرسیده است : آیا به نظر شما 
آمریکا دست به توافقی خواھد زد 

ھله اول برای اسرائیل خطرناک که در و
  باشد؟ 

ایالات متحده بطور دائم دست «چامسکی: 
به اقداماتی می زند که شدیدا برای اسرائیل 
خطرناک است، و آن اقدامات حمایت از 

سال  ۴٠سیاست ھای اسرائیل است. در 
گذشته بزرگترین تھدید برای اسرائیل، 

 ۴٠سیاست ھای خودش بوده است. اگر به 
، ١٩٧٠ته نگاه کنید، یعنی سال گذش

اسرائیل یکی از محترم ترین و مورد تحسین 
  ترین کشورھا در جھان بود. 

نگرش بسیار مطلوبی به اسرائیل وجود 
داشت. اما حالا، اسرائیل یکی از نامحبوب 
ترین و مخوف ترین کشورھا در جھان است. 

میلادی، اسرائیل  ٧٠در ابتدای دھه 
  تصمیمی گرفت. 

وانستند انتخاب کنند و تصمیمی که آنھا می ت
ترجیح دادند بگیرند گسترش امنیت اسرائیل 
بود که این تصمیم با خودش عواقب 
خطرناکی بھمراه آورد. عواقبی که در آن زمان 
واضح و آشکار بود و من و دیگران درباره آن 
نوشتیم که اگر شما سیاست گسترش 
امنیت را اجرا کنید این سیاست منجر به 

اط داخلی، خشم، مخالفت، انزوا و انحط
احتمالا نابودی کامل اسرائیل می شود. 
ایالات متحده با حمایت از این سیاست ھا، 
به تھدیداتی که اسرائیل با آنھا مواجه است، 

  »می افزاید.

یورونیوز: موضوع دیگری که می خواھم 
مطرح کردم، تروریسم است. بخاطر 

ست اینکه تروریسم واقعا آفتی جھانی ا
و برخی از مردم و فکر می کنم از جمله 
شما، می گویند که این مسئله 
مقاومتی در برابر سیاست ھای ایالات 
متحده در سراسر جھان است. 
مسوولیت آمریکا و متحدانش در ارتباط 
با آنچه امروزه در سراسر جھان 

  شاھدش ھستیم، چیست؟

به یاد داشته باشید که بدترین «چامسکی: 
یستی در جھان در واشنگتن کمپین ترور

سازماندھی شده است. و آن کمپین ترور و 
کشتار جھانی است. تاکنون ھرگز چنین 
کمپین تروریستی در این مقیاس وجود 

  »نداشته است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
یورونیوز: منظورتان از کمپین ترور 

  جھانی چیست؟

منظورم، کمپین ھواپیماھای «چامسکی: 
بزرگی از بدون سرنشین است. در بخش 

جھان، ایالات متحده آمریکا بطور 
سیستماتیک و علنی از آنھا استفاده می 
کند. ھیچ چیز مخفی ای در آنچه من می 
گویم وجود ندارد، ما ھمه از آن مطلع ایم. 
این اقدام، کمپینی است که بطور منظم 
کسانی را می کشد که از نظر ایالات متحده 
 مظنون بحساب می آیند و آمریکا می
خواھند آنھا را از بین ببرد. و این مسئله، 
ھمانطور که شما اشاره کردید، یک کمپین 
ترور و کشتار است و ھنگامی که شما 
روستایی در یمن را بمباران می کنید، کسی 
را می کشید، شاید آن فرد کسی باشد که 
ھدف شما بوده و شاید که آن فرد نباشد و 

ن شما افرادی که در ھمسایگی محل بمبارا
آسیب می بینند، فکر می کنید چطور واکنش 
نشان خواھند داد؟ آنھا دست به اننقام می 

  »زنند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یورونیوز: شما ایالات متحده را به عنوان 
دولتی تروریستی توصیف می کنید. 

  اروپا در این توصیف چه جایگاھی دارد؟

سوال جالبی است. اخیرا «چامسکی: 
ه که فکر میکنم توسط مطالعه ای انجام شد

بنیاد جامعه باز صورت گرفته باشد. بدترین 
شکل شکنجه، بازگردان یا تحویل افراد 

  است. 

تحویل افراد به این معناست که شما کسی 
را که مظنون به کاری است به دیکتاتور مورد 
علاقه تان تحویل دھید مثلا به اسد یا قذافی 

این  یا مبارک تا مورد شکنجه قرار گیرد به
امید که شاید از این شکنجه چیزی بدست 
بیاید. این نوع تحویل افراد کار عجیبی است. 
این مطالعه نشان می دھد کشورھایی که 
در این کار مشارکت داشته اند، دیکتاتوری 
ھای خاورمیانه بوده اند زیرا این کشورھا 
جایی است که افراد را برای شکنجه شدن 

اروپا، و بیشتر  به آنھا تحویل می دادند و
کشورھای اروپایی از جمله انگلستان، سوئد 
و دیگر کشورھا در این زمینه مشارکت کرده 
اند. در واقع فقط یک منطقه در جھان وجود 
  دارد که در این کار مشارکت نکرد و آن آمریکا 

...  
  ١٣ادامه در صفحه 

 

قدرتمند جھانی   کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع
 ھستیم

مشکل دیگر اروپا این است 
که اروپا بشدت نژادپرست 
است. من ھمواره حس 
کرده ام که اروپا احتمالا از 
ایالات متحده نژاد پرست تر 
است. این مشکل قبلا در 
اروپا قابل مشاھده نبود 
بخاطر اینکه جمعیت اروپا در 
گذشته به شدت تمایل به 

 شتھمگنی و یکدستی دا

و زمان  ١٩٩٠این موضوع به 
فروپاشی اتحاد جماھیر 
شوروی باز می گردد که این 
پرسش مطرح بود که با وجود 
ناتو چه اتفاقی خواھد افتاد. 
گورباچف با اتحاد آلمان و 
پیوستنش به ناتو موافقت 
کرد که واقعا امتیاز فوق 
العاده ای بود تا در عوض ناتو 

سمت  حتی یک اینج ھم به
 شرق گسترش پیدا نکند

ایالات متحده و اسرائیل، دو 
دولت سرکش، نمی خواھند 

بازدارنده را تحمل  یک عامل
کنند. ھیچ تحلیلگر 
استراتژیکی که مغزش کار 
کند فکر نمی کند که ایران 
ھرگز بخواھد از سلاح ھسته 
ای استفاده کند. حتی اگر 
آماده بودند که این کار را 
انجام دھند، کشورشان به 
سادگی دود می شد و به 
ھوا می رفت و ھیچ نشانه 
ای از روحانیون حاکم در 

 اقی نمی ماندکشور ب



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه   ٣٠شماره     

  ...بحران ھای امروز 
  ١٢ادامه ازصفحه 

لاتین است. خیلی غم انگیز است. اول از 
ھمه بخاطر اینکه آمریکای لاتین اکنون تا 
حد زیادی از کنترل ایالات متحده آمریکا 

ی که این منطقه خارج است. ھنگام
توسط ایالات متحده کنترل می شد، که 
مدت زمان زیادی از آن نمی گذرد، آنجا 
مرکز جھانی شکنجه بود. اکنون آمریکای 
لاتین در این نوع شکنجه که تحویل افراد 
مشکوک است، مشارکت نمی کند. اروپا 
در این کار مشارکت می کند. وقتی ارباب 

ه می بغرد، خدمتکاران از ترس مچال
یورونیوز: یعنی اروپا بنده و »شوند.

  خدمتکار ایالات متحده است؟

قطعا. آنھا ضعیف النفس تر «چامسکی: 
از آن ھستند که موضع مستقلی 

  »بگیرند.

یورونیوز: در توصیف شما جای 
ولادیمیر پوتین کجاست؟ او را یکی از 
بزرگترین تھدیدات برای امنیت جھان 

ی بحسات می آورند. آیا اینطور
  است؟

ھمانند بیشتر رھبران، او «چامسکی: 
تھدیدی برای مردم خودش است. او 
بوضوح دست به اقدامات غیر قانونی می 
زند. اما توصیف کردن او مانند ھیولایی 
دیوانه که از بیماری مغزی رنج می برد و 
آلزایمر دارد و موجود شر موش صفتی 
است، اینھا ھمه از نوع تعصبات جرح 

. از نظر من وقتی شما به اورولی است
سیاست ھای او فکر می کنید، سیاست 
ھایش قابل فھم اند. فکر اینکه اوکراین به 
اتحاد نظامی غرب بپیوندد برای ھر رھبری 

  در روسیه غیر قابل قبول است.
و زمان فروپاشی  ١٩٩٠این موضوع به 

اتحاد جماھیر شوروی باز می گردد که 
د ناتو چه این پرسش مطرح بود که با وجو

اتفاقی خواھد افتاد. گورباچف با اتحاد 
آلمان و پیوستنش به ناتو موافقت کرد که 
واقعا امتیاز فوق العاده ای بود تا در عوض 
ناتو حتی یک اینج ھم به سمت شرق 
گسترش پیدا نکند. این عبارتی بود که 

  »بکار برده شده است.

یورونیوز: بنابراین روسیه تحریک 
  شده است؟

ببینیم چه اتفاقی افتاد. ناتو «کی: چامس
فورا به شرق آلمان نقل مکان کرد و پس 
از آن کلینتون آمد و ناتو را تا پشت 
مرزھای روسیه گسترش داد. در حال 
حاضر، دولت جدید اوکراین بعد از 
سرنگونی دولت قبلی روی کار آمده و 

 ٨رای موافق در برای  ٣٠٠پارلمان با 
ن، رای به مخالف یا چیزی شبیه ای

  »پیوستن به ناتو داده است.

یورونیوز: شاید دولت پترو پوروشنکو 
این اقدام را در جھت محافظت از 

  کشورش انجام می دھد؟

نه. نه. مسئله حفاظت «چامسکی: 
نیست. کریمه دقیقا بعد از سرنگونی 
دولت از دست رفت. این اقدام از اوکراین 

ھدید محافظت نمی کند و حتی اوکراین را با ت
یک جنگ بزرگ روبرو می کند. مسئله 
حفاظت نیست. مسئله این است که 
پیوستن به ناتو تھدید استراتژیک جدی 
روسیه است که ھر یک از رھبران روسیه 
نسبت به آن واکنش نشان می دھند و این 

  »کاملا قابل درک است.
  

یورونیوز: پدیده جالب دیگری در اروپا در 
ر آمدن حال وقوع است. با روی کا

سیریزا در یونان شاھد گرایش این 
کشور بسمت شرق ھستیم. ھمچنین 
حزب پودموس در اسپانیا در حال قدرت 
گرفتن است و ھمچنین احزاب مشابھی 
در مجارستان. آیا فکر می کنید عامل 
بالقوه ای در اروپا وجود دارد که بدنبال 

  ھماھنگی با منافع روسیه است؟

افتاده.  بینیم چه اتفاقی«چامسکی:
مجارستان کاملا شرایط متفاوتی دارد. سیریزا 
بر اساس موجی از محبوبیت سر کار آمد که 
می گفت یونان دیگر نباید سیاست ھای 
بروکسل و بانک ھای آلمانی را اجرا کند که 
در حال نابودی کشور ھستند. در واقع تاثیر 
این سیاست ھا بوده که باعث افزایش بدھی 

به تولید ثروت اش شده ھای یونان نسبت 
است. حدود نیمی از جوانان در یونان بیکار 

درصد جمعیت زیر خط  ۴٠ھستند و احتمالا 
فقر زندگی می کنند. یونان نابود شده 

  »است.

یورونیوز: آیا بدھی ھایشان باید بخشیده 
  شود؟

بله، ھمانطور که برای آلمان «چامسکی: 
ھی ، وقتی اروپا بیشتر بد١٩۵٣انجام شد. در 

ھا آلمان را بخشید. با بخشش این بدھی ھا 
بود که آلمان قادربه بازسازی آسیب ھای 

  »دوران جنگ شد.

اما درباره دیگر کشورھای «یورونیوز: 
  اروپایی باید چه کرد؟

  »مشابه یونان.«چامسکی: 

یورونیوز: بنابراین باید بدھی ھای پرتغال 
  و اسپانیا بخشید شود؟

ین بدھی چه کسی باعث ا«چامسکی: 
شده؟ و بدھکاری به چه کسانی است؟ در 
واقع این بدھی ھا بوسیله دیکتاتورھا ایجاد 
شده است. در یونان دیکتاتوری فاشیستی 
روی کار بوده که توسط ایالات متحده حمایت 
می شده است و آنھا باعث بخش بزرگی از 
این بدھی ھستند. از نظر من بدھی خشن 

اتوری است و در تر و بی رحمانه تر از دیکت
» بدھی نفرت انگیز«قوانین بین المللی آنرا 

نامیده اند که نباید پرداخت شود. این اصلی 
است که توسط ایالات متحده وقتی به نفع 
شان بود، وارد قوانین بین المللی شد. بیشتر 
بدھی ھایی که یونان باید بپردازد در واقع 
بدھی به بانک ھاست، بدھی به بانک ھای 

نی و فرانسوی است که تصمیم گرفته آلما
بودند وام ھابی با ریسک بسیار بالا پرداخت 
کنند و حالا با این واقعیت مواجه شده اند که 
وام گیرندگان نمی توانند این وام ھا را 

  »بازپرداخت کنند.

یورونیوز: سوال دیگری که یکی از 
مخاطبان ما پرسیده را مطرح می کنم: 

با چالشھای جدی چطور اروپا می تواند 
اش مواجه شود؟ شاھد بحران 
اقتصادی و ھمچنین افزایش گرایش 
ھای ناسیونالیستی ھستیم و شما 
ھم پیش از این برخی گسل ھای 
فرھنگی را برشمردید که در سراسر 
اروپا ایجاد شده است. از نظر شما 

  اروپا چطور می تواند تغییر کند؟

اروپا مشکلات جدی ای دارد. «چامسکی: 
رخی از این مشکلات نتیجه سیاست ھای ب

اقتصادی تعیین شده توسط بوروکرات ھای 
بروکسل، کمیسیون اروپا و نھادھای مشابه 
آنھاست ھمچنین فشار ناتو و بانک ھای 
بزرگ، خصوصا بانک ھای آلمانی. این 
سیاست ھا از بعضی جھات انعکاسی از 
نقطه نظرھای طراحانشان است. از یک سو 

ھند وام ھا و سرمایه گذاری آنھا می خوا
ھای مخاطره آمیز و پر ریسک شان 
بازپرداخت شود و از سوی دیگر این 
سیاست ھا در حال فرسایش و نابودی 
دولت رفاه است که آنھا ھرگز علاقه ای به 
آن نداشته اند. دولت رفاه یکی از خدمات و 
کمک ھای بزرگ اروپا به جامعه مدرن بوده 

تمندان ھیچگاه آنرا اما قدرتمندان و ثرو
دوست نداشته اند و واقعیت این است که 
این سیاستھا در حال فرسایش دولت رفاه 
است و از نظر آنھا سیاست خوبی است. 
مشکل دیگر اروپا این است که اروپا بشدت 
نژادپرست است. من ھمواره حس کرده ام 
که اروپا احتمالا از ایالات متحده نژاد پرست 

ل قبلا در اروپا قابل تر است. این مشک
مشاھده نبود بخاطر اینکه جمعیت اروپا در 
گذشته به شدت تمایل به ھمگنی و 
یکدستی داشت. بنابراین وقتی ھمه بلوند و 
چشم آبی باشند، آنوقت شما نژادپرست به 
نظر نمی آیید اما ھمین که جمعیت شروع 
به تغییر کند، نژادپرستی خیلی سریع 

. این مسئله یک خودش را آشکار می کند
  »مشکل جدی فرھنگی در اروپاست.

یورونیوز: و آخرین سوال را بپرسم که 
یکی از مخاطبان فرستاده است. او 
پرسیده: چه چیزی به شما امید می 

  دھد؟

چامسکی: آنچه به من امید می دھد دو 
موضوعی است که درباره شان صحبت 
کردیم. استقلال آمریکای لاتین یکی از 

اھمیت تاریخی دارد و ما در آنھاست که 
جریان اجلاس سران کشورھای قاره آمریکا 
در پاناما شاھد آن بودیم. در اجلاس اخیر 
ایالات متحده آمریکا کاملا منزوی بود. این 
تغییر، تغییر رادیکالی است که ما از ده تا 
بیست سال گذشته که دخالت ایالات 
متحده در امور آمریکای لاتین کاھش یافت، 

ھدش ھستیم. در واقع بھمین خاطر شا
است که اوباما به سمت کوبا دست دراز 
می کند و تلاش دارد تا بر انزوای ایلات 
متحده غلبه کند. شاھد دیگری برای 
خوشبینی ام در ارتباط با اروپا، سیریزا و 
پودموس است. خوشبختانه، سرانجام 
شاھد قیام مردم علیه سیاست ھای 

رب و نابودکننده ای اقتصادی مخ –اجتماعی 
ھستیم که توسط بانک ھا و بوروکراسی 
ایجاد شده اند و این حرکت ھا خیلی امیدوار 

  »کننده است.

  نورشناگلوبل ک منبع: 



  
  

   ١۴ صفحه  ٣٠ه  شمار    

جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آبادگرامی باد نام و ياد   
 

  تغییرات در برنامه سازمان (مصوب کنگره چھاردھم)

م در سطر سوم يک جمله در پاراگراف ھفت تحولات سیاسیبرنامه در قسمت  تحولات بعد از انقلاب بھمندر بخش  .١
  حذف می شود. حذف با حروف درشت نوشته شده است: 

از درون جنگ ايران ـ عراق، ارگان ھای حکومتی و به ويژه نھادھای امنیتی ـ نظامی و از برخی مدارس  ٧٠و  ٦٠" در دھه 
نت در مسائل سیاسی و فقھی، جريان راست افراطی شکل گرفت که توتالیتاريسم، دولت مداری و باور به کاربست خشو

پیوندھای تنگاتنگی با نیروھای امنیتی ـ  فاقد پايگاه اجتماعی بوده واجتماعی، مشخصه اصلی آن است. اين جريان 
نظامی دارد. راست افراطی در دامن راست سنتی پرورش يافت، برای مقابله با اصلاحات توسط علی خامنه ای ولی فقیه و 

  و سرانجام بر قوه مجريه چنگ انداخت و ھمراه با راست سنتی، مجلس شورا را قبضه نمود." فرماندھان سپاه تقويت گرديد 

يک جمله حذف و يک جمله اضافه می شود. حذف به حروف درشت و  دھقانانقسمت  تحلیل طبقاتیدر بخش  .٢
  افزوده به صورت حروف درشت که زيرش خط کشیده شده است، مشخص شده است:

معاصر ايران نقش جدی در تحولات سیاسی کشور نداشتند و بیشتر از جانب گروه ھای شھری بسیج "دھقانان در تاريخ 
نقش و  اما انقلاب بھمن و جنگ ايران ـ عراق راه را برای حضور دھقانان در ارگان ھای حکومت باز کرد.شده اند. 

د با طبقات تحول طلب جامعه دھقانان در پیون .استھش جایگاه دھقانان در ساختار اقتصادی کشور رو به کا
  می توانند در تحولات سیاسی نقش بازی کنند."

  :می شوددو پاراگراف اضافه برنامه  محیط زيستر بخش د. ٣

ھای عراق، عربستان و ایران و ورود ریزگردھا به کشور ما، موجب خسارات از بیابانبرخاسته غبار  و گرد ـ
شده در استان ھای غربی و جنوب غربی کشور یوانی و گیاھی حی، انسانحیات فراوان و خطرات جدی برای 

لازم است طرح کارشناسی برای مقابله با ريزگردھا تدوين گردد، بودجه ضرور برای آن اختصاص داده است. 
  شود و ھمکاری کشورھای ذينفع در منطقه جلب گردد. 

ناشی از عوامل جھانی است که برخی از موارد تخریب محیط زیست که بر روی کشور ما اثرگذار است  ـ
در اين زمینه بايد با  کشورھاست.مشترک و تلاش  ، منطقه ایھا نیازمند راه حل جھانیمقابله با آن

 مجامع بین المللی ھمکاری نزديک کرد.
 

 با دريغ و درد، دو مادر را از دست داديم!   

 

ا در رژيم ديکتاتوری شاه و جمھوری اسلامی؛ خانم "بدیع الجمال مقامع" مادر در فاصله زمانی اندک، دو تن از مادران رفقای جانباخته م
 و خانم "بتول محمودی " مادر زنده یادان رضا و کاظم غبرائی را از دست داديم.  زنده یادان سوسن، نسترن و لادن آل آقا

ا علیه رژيم شاه مبارزه کردند و رنج زندان را تحمل خانم "بدیع الجمال مقامع" در خانواده  سیاسی بزرگ شد. پدر و برادران او سال ھ
 ١٣٥٥تا  ١٣٥٣در رژيم شاه سه دخترش ـ سوسن آل آقا، لادن آل آقا و نسترن آل آقا را طی سال ھای  نمودند. خانم "بدیع الجمال مقامع" 

ارديبھشت و نسترن در  ٢٦دن در فوت کرد، لا ١٣٥٣از دست داد. آن سه فدائی خلق بودند. سوسن آل آقا با مرگی مشکوک در سال 
  در درگیری کشته شدند. ١٣٥٥تیرماه 

"بتول محمودی" سال ھای زيادی از زندگی خود را پشت درھای زندان به خاطر فرزندانش گذراند. ھر دو فرزند او فدائی خلق بودند. کاظم 
  اسلامی اعدام شد. در درگیری جان خود را از دست داد و رضا غبرائی در رژيم جمھوری ١٣٥٦در سال 

را گرامی می داريم، درگذشت آن ھا را به خانواده، دوستان و رفقا تسلیت می گوئیم و خود را در غم آن ھا شريک  ما یاد این مادران
  می دانیم.

  دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

 )٢٠١٥آوريل  ١٩( ١٣٩٤فروردين  ٣٠

 



  

  

   ١۵ صفحه   ٣٠شماره    

 آزادی، مسئولیت و خوشبختی

  پور فرخ نعمت 

داستایفسکی نوشت ک̷ اگر خدا وجود 
نداشت̷ باشد در غیابش ھم̷ چیز مجاز 
می شود. اگزیستانسیالیستھا 
(وجودگرایان) نیز گفتند ک̷ در حقیقت 
در بیرون از وجود آدمی ھیچ تکی̷گاھی 
پیدا نمی شود و ب̷ ھمین جھت انسان 
در حقیقت موجودی تنھاست، و ضمن 

کید بر اینک̷ در غیاب خدا ھم̷ چیز در تا
واقع مجاز می شود، و انسان ب̷ 
موجودی کاملا رھا شدە ک̷ از حق 
آزادی بھرەمند می باشد، فرا می روید، 
ھمزمان تصریح کردند ک̷ مقول̷ آزادی 

  ھمراە با مسئولیت می آید.
ژان پل سارتر اعتقاد داشت ک̷ آزادی  

تنھا یک حق دلپسند و لذیذ نیست، 
بلک̷ مقول̷ای است ک̷ ھمراە با 
خودش، اضطراب، تنھائی، مسئولیت و 

 احساس تھی بودن می آورد.
بنابراین احساس آزادی یا آزادگی یا 
آزادە بودن احساسی از بن دشوار 
است. احساسی است ک̷ با خود 
"انتخاب" می آورد، و چون، انتخابھای 
آدمیان، حاوی حس مسئولیت است، 

ز لاینفک آن پس احساس اضطراب ج
  می باشد.

خیلی ھا از "انتخاب" ک̷ یک امر 
مستمر و مداوم در جریان زندگیست 
(آدمی تنھا یک بار در جریان زندگی 
خودش انتخاب نمی کند)، دوری می 
جویند. از آنجائی ک̷ لازم̷ انتخاب، 
تفکر، قدرت پذیرش نتایج، قبول اضطراب 
و مسئولیت، بویژە در حوزە کلان می 

ر را ب̷ دست تبعیت باشد، کا

 

(سرسپردگی) می دھند، یعنی اینک̷ یک 
بار با انتخاب یک مرجع، یک کاریزما و یا 
شخصیت (زمینی یا آسمانی)، امر انتخاب 
را در واقع ب̷ وی سپردە و خود سرسپردە 
انتخابھای شخص یا مرجع مذکور می شوند 
و ب̷ این ترتیب، ھم خود را از اضطراب حق 

ولیت رھا می سازند، و انتخاب دائم و مسئ
ھم بار تنھائی و تھی بودن را از روی دوش 
خود بر می دارند. چنین فرد یا افرادی با 
تعلق گرفتن ب̷ تودە کثیرتری ک̷ ھمین راە 
را برگزیدەاند، ھم از طریق این بودگی با 
دیگران احساس امنیت بیشتر می کنند و 
ھم با سپردن امر مسئولیت ب̷ کاریزما، خود 

ز مسئولیت نتایج کارھایشان می را ا
رھانند، و بدین ترتیب ب̷ ظاھر زندگی 

  آسودەتری را برای خود بر می گزینند.
آیا ب̷ راستی سپردن امر انتخاب و حس اما 

مسئولیت ب̷ دیگران، با خود، زندگی 
مطلوب و یا مطلوبتری ب̷ ھمراە می آورد؟ 
شاید در یک مفھوم نسبی گرایان̷ و پست 

وان گفت ک̷ ھم̷ انتخابھا مدرنیستی بت
آنگاە ک̷ احساس خوشبختی ب̷ میان می 
آید امری کنتکست وار (مربوط ب̷ زمین̷) 
می باشند، یعنی اینک̷ کاملا ب̷ احساس 
خود آدمھا و یا زمین̷ فرھنگی ای ک̷ در آن 

  قرار گرفت̷اند، وابست̷ می باشد.
از این لحاظ یک فرد بودائی با یک فرد  

می توانند خوشبخت اروپائی ب̷ یکسان 
باشند آنگاە ک̷ احساس آنان از خوشبختی 
مطرح است. اما از لحاظ یک دیدگاە 
مدرنیستی ک̷ یک پروژە شمولی تر و 
برخاست̷ از یک سری معیارھای فرا سنتی 
می باشد، خوشبختی و یا تحقق شخصیت 
آدمی (انسانیت) نمی تواند صرفا نسبی 

ند ک̷ باشد، و در واقع معیارھائی وجود دار
می توانند این تحقق و ب̷ ھمراە آن 
خوشبختی آدمی را تعریف کنند. و این 

معیارھا ھمانطور ک̷ در فلسف̷ کانت 
آمدەاند عبارتند از امر خودمختاری انسان و 
جرات در اندیشیدن. اموری ک̷ بدون آنان 
نمی توان آزادی و امر انتخاب حقیقی را ب̷ 

ھمین  انسان بازگرداند. و درست در ادام̷
سنت است ک̷ مارکس با نقد آزادی صوری 
بورژوازی ک̷ امر را تنھا بر روبنا قرار می دھد 
(خواستن آدمیان)، امر تغییرات در بنیانھای 
مادی زندگی را پیش می کشد تا با ایجاد 
یک زندگی عادلان̷تر در بنیانھای مادی، امر 
انتخاب و آزادی حقیقی تری را برای انسانھا 

  رقم بزند.
می شود گل̷وار زیست و احساس 
خوشبختی کرد، ب̷ ھمان نسبت ک̷ می 
شود احساس خوشبختی ھم نکرد. می 
توان مدرن زیست و احساس خوشبختی 
کرد، ب̷ ھمان نسبت ک̷ می توان ھم نکرد. 
شاید آنچ̷ ک̷ ما خوشبختی می نامیمش 
ھمان دوری از حس اضطراب، تنھائی، تھی 

صرف این بودن و مسئولیت می باشد، اما 
دوری ھم ب̷ شیوە خودبخودی ب̷ معنای 

  تضمین خوشبختی نیست.
آنی ک̷ خود را ب̷ دست مرجعی بیرون از  

خود می سپرد، ھمیش̷ از احتمال 
مجازاتھای وی می ترسد، و آنی ک̷ خود را 
ب̷ نوعی مرجع خود قرار می دھد، از نتایج 
غیر قابل پیش بینی کارھای خود. بنابراین 

یچ وقت از خوشبختی انسانھا شاید نتوان ھ
آنچنانک̷ مد نظر است، گفت. شاید تنھا 
بتوان از حس خوشبختی انسان از 
انتخابھایش گفت. اگر قرار است انتخابھای 
ما مسئولیت داشت̷ باشند، پس باید طوری 
انتخاب کرد ک̷ انتخاب ما دارای احتمال 
حداکثر تاثیر مثبت بر دیگران باشد. و چ̷ 

ز گفت̷ مشھور کانت ک̷، آنی معیاری بھتر ا
را بر دیگران روا بداریم ک̷ بر خود روا می 

  داریم.
 

  ... ھفته کارگر؛ نمایشی عوام
  ۶ادامه از صفحه 

توانند مرجع مناسبی برای  "البته این که محاکم غیر تخصصی به دلیل نداشتن اطلاعات از مقررات کار و تامین اجتماعی نمی
یدگی به اختلافات روابط کار باشند، نقد بجایی است که باید نمایندگان مجلس برای برطرف کردن آن بکوشند اما مادامی که این رس

ی  ھایی رسیدگی نکند". محجوب در مورد اصلاح بیم̷ توان از دستگاه قضایی توقع داشت که به چنین پرونده اتفاق نیفتاده باشد نمی
  مقصر خواند و در مورد عدم تامین امنیت شغلی مجلس را... بیکاری، شورای نگھبان را

ی صبر کارگران است.  ی بارز نگرانی از تشدید اعتراضات کارگری و سرریز شدن کاس̷ ھا و اقدامات نشان̷ گیری مجموع این موضع
شود، پنھان  ری وقتی بحران حاد میی خود سعی دارد وزیر کار را از زیر فشار خارج کند. آ محجوب با وقوف ب̷ این مسئل̷، در مصاحب̷

  کردن نقش و چھرە از اذھان دیگر آسان نیست.
روز کارگر قانونی است و کارگر باید بتواند در روز خودش ب̷ خیابان بیاید. حتی اگر روز کارگر قانونی ھم نبود، چون حق است، کارگران 

  ھا تلاش کنند.  ست یافتن ب̷ آنشان را مطرح و برای د حق دارند تجمع و تظاھرات کنند و مطالبات
ی کارگر با وجود این ک̷ وابست̷ ب̷ حکومت است نیز، مشروط بر آن ک̷ برای خود حق انحصاری قائل نشود، حق دارد تظاھرات  خان̷

باید ب̷  گیری در مورد شرکت در این یا آن مراسم را مند شوند و تصمیم ھای صنفی نیز باید از این حق بھره داشت̷ باشد. سایر تشکل
ھا و  خود کارگران سپرد. اما قائم مقام وزارت، کار و ھیچ مرجع دولتی و کارفرمایی دیگری حق تعیین خط مشی برای تشکل

  ھای تشکیلاتی کارگری و حق دخالت در اموری را ک̷ مربوط ب̷ خود کارگر است ندارند. فعالیت
 
 

ن ھایھای صنفی و سازما تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل آزادی  

غیردولتی تامین گردد   
 



  

  

   ١۶ صفحه   ٣٠شماره     

  ... دلم می خواست
 ١٠ادامه از صفحه 

شما باز بیژن جزنی و حمید  اخبار روز:
کردید. این تفسیر می » تفسیر«اشرف را 

تواند از سوی ھر کسی به گونه ای 
باشد. سوال را به صورت دیگری مطرح 
می کنم. کسانی را که امروز در رژیم 
ولایت فقیه، ھمچنان انقلابی، رادیکال، 

مانده » برانداز«کمونیست و به تعبیر شما 
اند، چگونه توصیف می کنید؟ آن گونه که 

؟ شما »رقت آور«در پاسخ پیشین آمده 
ن افراد چه مناسباتی برقرار می امروز با ای

  کنید؟
  

من بیژن را تفسیر نکردم.  فرخ نگھدار:
شما از من پرسیدید چرا فکر می کنی که 
اگر بیژن و حمید بودند به ھمان راھی می 
رفتند که تو رفتی. پاسخ گفتم: خیر. من 
چنین حرفی نزده ام و نمی زنم. نظر به 
تاثیری که بیژن در ذھن من داشته 

در تصمیم گیری ھای حساس  ھمیشه
فکر کرده ام اگر بیژن بود چه می کرد. یک 
حرف دیگر ھم زدم. از رزمندگان جنبش 
فدایی نیمی جان باختند و نیمی جان به 
در بردند. من یقین دارم که اگر آن نیمه 
جان باخته می ماند و این نیمه جان بدر 
برده بر خاک می خفت باز ھم تغییر عمده 

دگاه ھا و طرز فکرھایی که ای در در دی
امروز چھره و ھویت جریان اصلی فدایی را 
تعریف می کند پدید نمی آمد. شاید تا 
حدود یک سال دیگر معنای این حرف من 
مشخص تر شود. بدنه اصلی جریان اقلیت 
و بدنه اصلی جریان اکثریت در مسیر 
وحدت اند. البته کسانی ھم ھستند که 

الفند و خود را می دانم با این وحدت مخ
بیرون از آن قرار می دھند. موضوع اصلی 

   ...دخالت خارجی در
  ٧ادامه از صفحه 

ھر قدر ھم که وزیر خارجه اش بکوشد با 
ارائه طرح آتش بس در یمن ژست صلح 
طلبانه بگیرد، به عنوان یک دولت مسئول و 
طرفدار آرامش شناخته نمی شود. تصویب 

طعنامه پیشنھادی کشورھای حامی ق
عربستان در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، با رای موافق ھمه پانزده عضو به غیر 
از روسیه که رای ممتنع داد، نشان می دھد 
که جمھوری اسلامی در بحران یمن دچار 

  انزوا شده است.
راه خروج از این انزوا، پایان دادن به دخالت  

ی است نه روش یک در یمن و خویشتن دار
بام و دو ھوای فعلی، که عبارت است از 
تبلیغات و طرح صلح از سوی ظریف و 
اظھارات تحریک آمیز از سوی فرماندھان 
نظامی. اگر مقامات دولت روحانی واقعا فکر 
می کنند در شرایطی که پیش آمده است 
می توانند حمایت قابل توجھی از جانب 

ظریف  سایر کشورھا برای طرح آتش بس
جلب کنند، در توھم اند. چنین طرحی در 
صورتی قابل اتکا و دارای چشم انداز واقع 
بینانه تحقق خواھد بود که از جانب یک 

  نیروی بیطرف ارائه شود.
درست است که قطعنامه شورای امنیت به 
شدت ناعادلانه است و سکوت این شورا در 

مورد تجاوز عربستان به یمن، باید مورد 
قرار گیرد. اما ممنوعیت ارسال اعتراض 

اسلحه برای حوثی ھای یمن و نیروھای 
ھوادار علی عبدالله صالح، اکنون با 
قطعنامه شورای امنیت لازم الاجرا شده 
است و عدم پایبندی جمھوری اسلامی 
به این ممنوعیت، به معنای یک 
ماجراجویی خطرناک خواھد که تبعات آن 

  از یمن فراتر خواھد رفت.
ن یمن و تبعات آن می تواند به بحرا

مانعی افزون بر دیگر موانع پیش روی 
» لوزان«تفاھم لوزان تبدیل گردد. تفاھم 

بدون تشدید بحران در یمن ھم بسیار 
  بود. » لرزان«

اکنون به زیاده خواھی افراطی ھای دو 
طرف معامله ھسته ای، یک بحران حاد 
منطقه ای ھم به عنوان عامل تھدید 

زش اتمی افزوده شده است. کننده سا
دولتمردان جمھوری اسلامی اگر واقعا به 
فکر دستیابی به توافق ھسته ای اند، 
باید روش خویشتن دارانه را برای ھمه 

  مقامات رژیم خود الزامی کنند.
آری، عربستان در یمن شکست می  

خورد اگر نتواند دخالت خود در این کشور 
عربستان را با دخالت دیگران توجیه کند. 

نخواھد نتوانست شورشیان حوثی یمن 
را از میان بردارد، ھر گاه فشار بین 

المللی و خواست مردم خود یمن، آتش 
بس در یمن را به کرسی بنشاند. آتش 
بس و صلح در یمن به میانجی گری 
جمھوری اسلامی ممکن نیست، چرا که 
جمھوری اسلامی به عنوان یک طرف 

  دعوا شناخته شده است. 
گر مقامات جمھوری اسلامی خویشتن ا

داری پیشه می کردند، ممکن بود امید 
داشت بدین که آمریکا در حمایت از اقدام 
نظامی عربستان تنھا بماند. اما با 
رجزخوانی ھای نابخردانه مقامات 
جمھوری اسلامی، راه برای دخالت 
آشکارتر ایالات متحده به سود عربستان و 

این اتحاد، باز  پیوستن کشورھای دیگر به
می شود. عربستان به شدت نیازمند 

  حمایت سیاسی در این نبرد است. 
ریاض فشار زیادی به دولت پاکستان وارد 
می کند تا اسلام آباد از عربستان حمایت 
نظامی کند. پارلمان پاکستان به چنین 
اقدامی رای منفی داده است. این نمونه 

ر نشان می دھد زمینه ھای محدود و مھا
کردن بحران یمن، در کشورھای منطقه 
وجود دارد. این گرایش بالقوه به تنش 
زدایی، زمانی بالفعل می شود که دیگران 
نیز از سرمشق خویشتن داری، پیروی 

  کنند.
 

قدرتمند   کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع
 جھانی ھستیم

 

اختلاف ھم شعار سرنگونی است. روندھای 
سیاسی در کشور مسیر دیگری را طی می 
کنند. در عرصه خارجی دیپلماسی ھر زمان 
قوت بیشتری می گیرد و در عرصه داخلی 
روندھای انتخاباتی و فعالیت ھای مدنی 

می کنند. شعار  (مطالباتی) جای بازتری پیدا
سرنگونی را تحولات منطقه و بلوغ مردم 
ایران به حاشیه رانده است. توصیه من به 
این عزیزان این است که خود را به حاشیه 

    نرانند.
  

فرخ «بعد از انتشار مقاله ی  اخبار روز:
فشار » نگھدار و تاریخی سراسر جعلی

شد. آیا فکر » اخبار روز«زیادی متوجه ی 
رسانه ھای مستقل باید مجبور  می کنید که

به رعایت ملاحظات و خطوط قرمز شخصیت 
  ھا و احزاب سیاسی باشند؟

  
نه اصلا چنین فکر نمی کنم.  فرخ نگھدار:

سال پیش  ٢۵شما ھم می دانید که من از 
به این سو با رسانه حزبی مخالف بوده ام از 
استقلال سردبیر در تصمیم سازی و مدیریت 

ام. شما می دانید که  رسانه دفاع کرده
تاسیس اخبار روز مرا خوشحال کرد. من قدر 

   کار شما را می دانم. زحمت می کشید.
سردبیر حق دارد در نشریه تحت مسوولیت 
خود ھر مقاله ای را که صلاح میداند منتشر 
کند یا نکند. سردبیر وقتی تصمیم به انتشار 
گرفت حق دارد و باید برای مقاله تیتر و 

بگذارد و آن را با نویسنده ھمآھنگ  سوتیتر
   کند.

 -علاوه بر این حقوق  -اما ھر سر دبیر 
مسوولیت ھم دارد. سردبیر مسوول است 
در برابر اعتراض ھا یا فشارھایی که از خارج 
بر او وارد می شود پاسخگو باشد. سردبیر 
باید از تصمیم ھای خود دفاع کند. فقط در 

ارند ھرچه دیکتاتوری ھا سردبیرھا حق د
را که به صلاح خود می دانند، حتی اگر 
یقین کنند که پوچ و سراسر جعل، منتشر 
کنند و به ھیچ کس ھم در باره تصمیم 
   خود پاسخگو نباشند.

کار سردبیر بس دشوار و پر مسوولیت 
است. دشوارترین کارھا در روزنامه نگاری 

از » دعوی«و تمیز » نظر«از » خبر«تمیز 
سردبیر خوب کسی  است.» داوری«

است که بیرحمانه میان خبر و نظر و میان 
دعوی و داوری خط مرز می کشد. 
سردبیر خوب کسی است که حداکثر 
سرسختی را در زمینه نشر اخبار و 
دعاوی از خود نشان می دھد و به قول 

سر ». مو را از ماست می کشد«معروف 
دبیر خوب کسی است که برای خبر منبع 

عوی سند و مدرک می موثق و برای د
خواھد. در عین حال سردبیر خوب کسی 
است که وقتی از جھت درج خبر و دعوی 
مطمئن شد که به مسوولیت خود عمل 
کرد، آنگاه در زمینه درج نظر و داوری 
گشاده دستی نشان دھد و به ویژه از 

       پیآمدھای آن نھراسد.
برای شما آرزوی موفقیت دارم. ممنون از 

    مصاحبه.

   

 



  

  

  ١٧ صفحه  ٣٠شماره     

  -  پرست منوچھر دین
 ھای ظھور جامعه قانونمدار و زمینه 

تردید با مبانی فلسفی مرتبط  گرا بی قانون
است. بسیاری از فیلسوفان درحوزه 
فلسفه سیاسی به موضوعات مھم 

اند و  گرایی نظر داده جامعه مدنی و قانون
اند در این سیر اھداف و  سعی كرده

ھای جامعه مدنی را روشن و تبیین  آرمان
كنند. جامعه مدنی اگرچه یكی از 

ترین مفاھیم  چیدهانگیزترین و پی بحث
فلسفه سیاسی است اما این مفھوم در 

انگلیسی  civil societyزبان فارسی برابر 
 civilفرانسوی است. واژه  societ civileو 

است كه در  civisمشتق از واژه لاتینی 
دوره باستان به معنای جامعه شھروندان 

رفت. اكنون دو تعریف از جامعه  به كار می
نخست اینكه، جامعه مدنی وجود دارد. 

ای از نھادھا و  مدنی تنھا به تشكیل پاره
ھای مردمی، برای تامین اھدافی  گروه

چون رسیدگی به امور نیازمندان و انجام 
شود و بنابراین،  امور مذھبی، اطلاق می

ھا پیش در بسیاری  جامعه مدنی از قرن
از جوامع بشری، از جمله جوامع 

اجد مسلمان، مصداق داشته است. مس
ھا  ھای عزاداری مذھبی و فعالیت و ھیات

ھای  ھای اجتماعی نیز نمونه و جنبش
ھا و نھادھای  روشنی از وجود گروه

اند كه از دیرباز در  مردمی و مستقل
اند. دوم اینكه،  جوامع مسلمان فعال بوده

  جامعه مدنی مفھومی برخاسته از تجربه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سی و ھای سیا جوامع غربی در عرصه
اجتماعی و در مسیری تاریخی قلمداد 

ھای  شود كه فلاسفه غربی، در دوره می
گوناگون (باستان، میانه و مدرن) درباره آن 

اند. امروزه ھمین تعریف  پردازی كرده نظریه
در ادبیات سیاسی رواج یافته و مبنای 
مباحث سیاسی است. در فلسفه 
سیاسی كلاسیك، جامعه مدنی 

ند و حكومت مدار در برابر ای قانونم جامعه
دھنده  جامعه ابتدایی، كه تنھا نشان

ھا بدون سامان سیاسی  تجمع انسان
است، مطرح شده است. در بحث ذیل 
سعی كردیم به نقش نھادھای مدنی در 

ای  ھا و اھداف جامعه تحقق آرمان

  نبايد جامعه را از شنیدن صداھاي مختلف محروم كرد
 

  *شناسي دانشگاه استكھلم وگو با دكتر علیرضا بھتويي استاد جامعه گفت
 

 
تردید یكی از  قانونمدار بپردازیم. بی

ھای مھم فكری و معرفتی در جامعه  حوزه
امروز ما بحث درباب تحقق قانون است. اگر 
چه موضوعی جدید نیست اما ھمچنان 
گریبان جامعه ما را گرفته و در كلیه 

گرایی و  ھای فكری ھنوز بحث قانون حوزه
  نظر است. قانونمداری بسیار مد
 ---------------------- 

ھای  نھادھای مدنی یا سازمان    
جامعه مدنی نقشی جدی در تحولات 

ای برای دستیابی  نیادین در ھر جامعهب
به استقرار قانون و فرھنگ قانونمداری 

  است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مان لطفا این  ابتدای صحبت شما در
موضوع را توضیح دھید كه فارغ از این 
نكته كه ما نقش نھادھای مدنی را در 
قانونمداری جدی بدانیم باید به این 
مساله دقت داشت كه نھادھای مدنی 

ر اساس چه ساز و كار معرفتی و ب
توانند تبدیل به سازمانی  سازمانی می

جدی برای تحقق اھداف مدنی و 
  ھای آن در جامعه باشند؟ آرمان

ھای  به تجربه اروپا كه بنگریم، سازمان
جامعه مدنی، نوعی استقلال از قدرت 
سیاسی بودند. در وھله اول، بازار یا قلمرو 

شود و  ل میاقتصاد از قدرت سیاسی مستق
به پھنه مستقل با قوانین خاص خویش برای 

شود. نكته  پیشرفت در این عرصه تبدیل می
ھا به استقلال این پھنه  آن است كه حكومت

جدید در جامعه احترام گذاشتند و با 
قانونمداری به دفاع از قوانین بازی در این 
پھنه ھمت گماشتند. (توجه كنید كه پھنه 

ھای در  بسیاری از كشوراقتصاد ھنوز ھم در 
حال رشد، مستقل از پھنه سیاسی 
نیستند و بازیگران عرصه سیاسی، در 

كنند). بعد از  صحنه اقتصاد ھم دخالت می
گیری عرصه اقتصاد در غرب  استقلال و قدرت

ھا (نیروی سیاسی)، بازار  ما حالا دولت
(نیروی اقتصادی) و جامعه مدنی را داریم. 

ھای  دیم، سازمانبه سوال شما كه برگر
جامعه مدنی با استقلال از حكومت، شكل 

گیرند و در حال گفت و شنود با حكومت  می
ھستند. در فازدوم از رشد در جوامع صنعتی 

ھای جامعه مدنی،  پیشرفته كار سازمان
تلاش برای رشد با تصحیح خطاھای نیروی 
سیاست و اقتصاد را داشته است، اما به 

مكانیزم. در وھله چه صورت؟ از طریق سه 
ھای جامعه مدنی مردم را  نخست، سازمان

كشند و از فكر و انرژی آنھا  به صحنه می
كنند. در  برای رشد جامعه استفاده می

گویم كه در بسیاری از جوامع در  پرانتز می
شان به دولت است  حال رشد مردم چشم

كه برای آنھا كاری بكند. در جوامع رشد 
اند كه دست به زانو  یافته مردم یاد گرفته

بزنند، سازمان بسازند و در پیشرفت سھم 
بگیرند. خوب به تجربه سوئد كه نگاه كنید 

بینید كه سه سازمان مزدبگیران (از  می
ھا) نقش بزرگی  كارمند، كارگر و متخصص

اند. ھمچنین است  در حیات جامعه داشته
ھای  كنندگان، تعاونی ھای مصرف سازمان

ورزشی و ھنری. در ھای  مسكن، انجمن
ھا ابتكار، انرژی و نظرات  این سازمان

شھروندان در ساختن جامعه سھیم بوده 
  است.

ھای جامعه مدنی با  در وھله دوم، سازمان
ارتباط تنگاتنگی كه با مردم از اقشار 
مختلف دارند با سرعت و دقت بیشتر 

توانند به خطاھای احتمالی گردانندگان  می
ی پی ببرند و عرصه سیاسی و اقتصاد

برای تصحیح آنھا اقدام كنند. از یاد نبریم 
ھا باید دو عرصه  كه گاھی ھم این سازمان

گفته را متقاعد به اصلاحاتی بكنند كه  پیش
شاید آنھا خیلی ھم میلی به انجام آنھا 

توان بیمه بیكاری را  ندارند. برای مثال می
ھای مزدبگیران  كه از سوی سازمان

نام برد. سوم آنكه شود  پیشنھاد می
طور  ھا به برخی خدمات توسط این سازمان

شود.  مستقیم به شھروندان ارایه می
برای مثال كمك به انجام تكلیف درسی به 

شان امكان كمك  ی ھا جوانانی كه خانواده
ھای مسكن یا  ندارند یا اداره تعاونی

   پرداخت بیمه بیكاری.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غلب موارد از نھادھای مدنی در ا   
ھا یا با حمایت آنھا شكل  بطن دولت

گیرند. از سوی دیگر نھادھای  می
مدنی نقش نظارتی برای دولت دارند 
به نظر شما آیا تقابلی میان دولت و 
نھادھای مدنی وجود دارد و اگر پاسخ 
شما مثبت است راه برون رفت را در 

توان  دانید؟ آیا می چه چیزی می
نوان یك مثال در جامعه سوئد را به ع

نظر قرار داد و آن را  این پرسش مد
  بررسی كرد؟

...  
  ١٨ادامه در صفحه 

  

ترین اصل برای ایجاد و  مھم
ھای جامعه  رشد سازمان

مدنی و برای آنكه در حیات 
نقش مثبت داشته  كشوری

باشند، احترام به استقلال 
آنھاست. این استقلال از دو 

شود؛ نخست،  سو تھدید می
؛ ھا (قدرت سیاسی) حكومت

در وھله دوم، احزاب  
 اپوزیسیون

ی سیاسی و نیروی اگر نیرو
اقتصادی به استقلال جامعه 
مدنی احترام بگذارد و نیروی گرد 

ھا را انرژی  آمده در این سازمان
ساختن و پیشرفت كشور و 

نتیجه تقویت بقای خویش  در
توان گفت كه  وقت می ببیند، آن

 عقلانیت بر فضا حاكم است

خطردیگر آن است كه با 
توجھی به امر  بی
كراسی درونی یا عدم دمو

احترام به برابری ھمه 
ھا به یك  فعالان این نھاد

سازمان بروكراتیك در دست 
ناپذیر  تعدادی رھبران تعویض

تبدیل شوند. اھمیت فراوان 
ھای جامعه  دارد كه سازمان

ھای  مدنی با پرینسیپ
دموكراتیك اداره شوند و 
احترام به حقوق ھمه اعضا 

 دار نشود خدشه



  

  

   ١٨ صفحه   ٣٠شماره     

  ... نبايد جامعه را
  ١٧ادامه از صفحه 

در پاسخ به بخش اول، باید بگویم كه در 
 ھا با تاریخ معاصر اروپا دو نوع از حكومت

ھای جامعه مدنی مخالفت و حتی  سازمان
كردند. نوع نخست  دشمنی می

ھای راست افراطی مثل آلمان  حكومت
ھیتلری، اسپانیای فرانكو و ایتالیای 
موسولینی است. حتی حكومت مارگارت 

توان برشمرد.  تاچر را ھم در این دسته می
ما چیزی به نام جامعه «جمله معروف او كه 
نمایشگر » ھای واحد نداریم بلكه انسان

ھای جامعه  خصومت بیكران وی با سازمان
ھای متاثر از  مدنی است. نوع دوم، حكومت

بولشوویسم بودند كه ھیچ كدام از 
ھای جامعه مدنی را كه خارج از  سازمان

كردند  نفوذ حزب كمونیست نبود تحمل نمی
كردند. در مقابل این  شدت سركوب می یا به

شمال اروپا  دو خصومت، مدل كشورھای
(اسكاندیناوی و ھلند) را داریم كه 

ھای جامعه مدنی نه تنھا سركوب  سازمان
شد بلكه در حیات جامعه نقش فعالی  نمی

ھم داشت. خب، با مقایسه این دو مدل 
توان نتیجه گرفت كه مدل شمال اروپا به  می

ھا (چه اقتصادی،  رشد جامعه در ھمه پھنه
ده سیاسی و اجتماعی) كمك جدی كر

ھای  است. نكته دیگر آنكه وقتی حكومت
ھای جامعه  مدل اول به سركوب سازمان

كنند آنھا را به تقابل با  مدنی اقدام می
شكنی در عرصه  حكومت سیاسی و كار

  كشانند.  اقتصادی می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھای جامعه  بر عكس، در مدل دوم سازمان
مدنی در حال ھمكاری و گفت و شنود با 

  گر ھستند.ھای دی پھنه
در پاسخ به بخش دوم سوال شما باید 

شبھه از این تجارب باید سود  بگویم كه بی
جست اما با توجه اكید به تاریخ ایران و 
شرایط مشخص این جامعه. من متاسفانه 

ھای اخیر  به دلیل دوری، از آنچه در سال
گذرد با اطلا ع نیستم و ھمكاران  می

ق بیشتری دانشگاھی ما در ایران، حتما وثو
بر مطلب دارند. اما آنچه در مورد ایران دوران 

توان گفت آن است كه  رژیم پھلوی می
ھای جامعه مدنی در دوران ھر دو  سازمان

مرداد) به  ٢٨پھلوی (به ویژه بعد از كودتای 
شد. احزاب سیاسی،  شدت سركوب می

ھای كاركنان و مزدبگیران،  سازمان
ھای  انھای ھنرمندان و حتی سازم انجمن

محلات از سوی دستگاه امنیتی تحمل 
ھای سنتی مذھبی از  شد. تنھا انجمن نمی

ھا ھم  سركوب در امان بودند و ھمان
  سرانجام به تقابل با حكومت رسیدند.

   
شما در میانه بحث به جامعه سوئد    

اشاره كردید. مرز استقلال نھادھای 

مدنی در جامعه سوئد در كجاست و 
بینید؟ آیا  در كجا می شما این مرز را

توانیم الگوی كشورھای اروپایی  می
به خصوص جوامع كشورھای اروپای 
شمالی را كه دارای یك ساختار و 

ای ھستند برای كشورھای  نظام ویژه
دیگر تجویز كرد؟ آیا اساسا 

برداری در چنین مواردی صحیح  الگو
  است؟

ترین اصل برای ایجاد و رشد  مھم
دنی و برای آنكه در ھای جامعه م سازمان

حیات كشوری نقش مثبت داشته باشند، 
احترام به استقلال آنھاست. این استقلال 

شود؛ نخست،  از دو سو تھدید می
ھا (قدرت سیاسی) كه به وجود  حكومت

آنھا مشكوك ھستند و از موضع ترس به 
كنند.  منع و غیرقانونی كردن آنھا اقدام می
شدن  نتیجه بلا واسطه این كار سیاسی

  ھاست.  این سازمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمل، نوع بلشویكی است  نوع دوم عكس
خواھد به  ھا را می كه ھمه این سازمان

دنبالچه حزب حاكم تبدیل كند و لذا 
برد و آنھا را به  استقلال آنھا را از بین می

كند. نتیجه  ھای فرمایشی تبدیل می ارگان
یا  ھا در ھر دو حال آن است كه آن سازمان

شوند یا فعالان  به نیروی مخالف تبدیل می
ھای اجتماعی مختلف سازمان  گروه

سازند (مثل  مستقل دیگری را می
سندیكای مستقل ھمبستگی در 

  لھستان). 
گرا از  ھای عقل برعكس وقتی كه حكومت

ھای برآمده  نیروی شھروندانش و سازمان
از ابتكار و انرژی آنھا برای ساختن جامعه و 

كنند تمام سرمایه  استفاده می رشد آن
گیرند. در این  موجود در آن را به كار می

گر ھراس  حالت شما به مثابه حكومت
ندارید كه منابع طبیعی كشور تمام 

ترین سرمایه جامعه  شود. زیرا با اصلی می
(یعنی شھروندان) در حال ساختن 

ھایی كه از  ھستید. در مقابل، حكومت
رند و به آنھا با شان ھراس دا ن وندا شھر

تنھا از این انرژی  نگرند نه بینی می بد
كنند بلكه آن را به  استفاده مفید نمی

شان تبدیل  عاملی برای نابودی خود
گوید  كنند. مایكل والتزر به درستی می می

كه ھیچ حكومتی در دراز مدت بدون وجود 
ھای جامعه مردمی دوام  سازمان

ید اعتماد تول آورد. زیرا تولید و باز نمی
وندی، ھمبستگی ملی، باور به  شھر

ھای  قدرت سیاسی و رشد قابلیت
سیاسی شھروندان تنھا كار  - اجتماعی 

  ھا نیست.  حكومت
ھای جامعه مدنی،  بدون كمك سازمان

ھا عاجز و  قدرت سیاسی در این عرصه
ھای  محكوم به شكست است. حتی كار

سازندگی در یك كشور ھم بدون حضور این 
شود.  ھا با مشكل مواجه می نسازما

مثالی در این زمینه بگوییم. در كشور 
ھای بعد از دیكتاتوری  شیلی در سال

میلادی)،  ٢٠٠٠ -٢٠٠٦ھای  پینوشه (سال
ترین بخش  دولت برای بھبود زندگی فقیر

جامعه تصمیم به ساختن مسكن برای آنھا 
گرفت. قدرت سیاسی بعد از تصویب 

تنھایی  م را بهتوانست این تصمی مجلس می
اجرا كند. ولی این كار را نكرد. بودجه مورد 
نظر در ھر منطقه در اختیار شورایی قرار 
گرفت كه در آن انجمن مھندسان، 

ھای حمایت از محیط زیست،  سازمان
ھای تشكل شده از آن  نمایندگان تعاونی

ھای دولت در ھر  اقشار فقیر و نماینده
در آنھا  منطقه (سازمان بودجه و برنامه)

عضو بودند. با این كار دولت شیلی در وھله 
نخست از مشاركت اقشار وسیعی از مردم 
سود جست ، از فساد و حیف و میل شدن 

ھای  ھا جلوگیری كرد (وقتی گروه پول
مختلف در صحنه ھستند خطر فساد بسیار 

ھا با توجه  شود)، ساختمان خانه كمتر می
جای  ھای ھر محل پیش رفت (به به ویژگی

یك شابلون برای ھمه جا) و به اقشار فقیر 
ھم آموزش داد كه چگونه در امر خویش 
سھیم باشند و دخالت كنند (مقایسه كنید 
با الترنا تیوی كه مردم فقیر بنشینند و 

  شان به كمك از بالا باشد.) چشم
در وھله دوم، خطر از سوی احزاب  

اپوزیسیون است كه ممكن است تلاش 
ھای دیگر جامعه مدنی نفوذ  لكنند در تشك

كنند و آنھا را به عامل پیشبرد 
ھای خود تبدیل كنند. نتیجه باز  سیاست

ھا از  ھم آن است كه استقلال این تشكل
ھا را نسبت به آنھا  رود و حكومت بین می

ھا را از مسیر  كند و این سازمان بدبین می
  سازد.  اصلی خود منحرف می

  
  
  
  
  
  
  
  

ورزشی جوانان در یك برای مثال، گروه 
تواند آماج چنین نفوذ  نشین می محله فقیر

ای باشد. این خطر تاریخی از  كننده بود نا
ھای  سوی احزاب چپ متاثر از اندیشه

بلشویكی بیشتر بوده است. اینھا به جای 
ھا در این محلات شانس  آنكه به جوان

حضور در انجمن ورزشی، یاد گرفتن 
ه، تمرین دیسیپلین در زندگی روزمر

و  دموكراسی در شنیدن حرف دیگر ھم سن
ھا شان و اعتماد به نیروی خویش را  سال

خواھند آنھا را به سرعت به  بدھند می
آورند كه با این كار  شان در عضویت حزب خود

سرنوشت این انجمن را ھم به بازی 
  گیرند.  می

ھای  كرد خوب انجمن برای تعریف كار
توان به  ال میمستقل جامعه مدنی برای مث

كار انجمن قلم در سوئد نگاه كرد. این 
انجمن در وھله نخست برای دفاع از حقوق 

كند و در امر سیاست  نویسندگان تلاش می
در كشور (برای مثال انتخابات مجلس) 

  كند.  دخالت نمی
 ...  

  ١٩ادامه در صفحه 
  

ھای  بدون كمك سازمان
سیاسی جامعه مدنی، قدرت 

ھا عاجز و  در این عرصه
محكوم به شكست است. 

ھای سازندگی در  حتی كار
یك كشور ھم بدون حضور این 

ھا با مشكل مواجه  سازمان
 شود می

ھای جامعه مدنی  سازمان
با ارتباط تنگاتنگی كه با 
مردم از اقشار مختلف دارند 
با سرعت و دقت بیشتر 

توانند به خطاھای  می
احتمالی گردانندگان عرصه 
سیاسی و اقتصادی پی 

برای تصحیح آنھا  ببرند و
 كنند اقدام

ھای جامعه  بدون كمك سازمان
مدنی، قدرت سیاسی در این 

عاجز و محكوم به  ھا عرصه
 شكست است



  

   ١٩ صفحه   ٣٠شماره     

  ... نبايد جامعه را
  ١٨ادامه از صفحه 

ھای منفرد  ممكن است كه نویسنده
طرفدار آن یا این حزب سیاسی باشند و 

سیار امر برای آنھا ھم كار بكنند (كه ب
ھای  نادری است به دلیل جدایی پھنه

ھا  مختلف جامعه كه در آن سیاستمدار
كنند و اھل قلم كار  ست می كار سیا

كنند) ولی انجمن  ھنری خودشان را می
قلم به مثابه سازمان دخالتی مستقیم 

كند و این  در امور سیاسی كشور نمی
سپارد كه  كار را به احزاب سیاسی می

الت در امر سیاست شان دخ وظیفه
است. پس نكته مركزی در این رابطه 

ھای جامعه  احترام به استقلال سازمان
مدنی از سوی قدرت سیاسی (چه 
حكومت و چه احزاب اپوزیسیون) است.در 

ھا ھم باید حساسیت  خود این سازمان
به حفظ استقلال بالا باشد. زیرا تبدیل 
شدن به عامل نیروی سیاسی (چه 

اپوزیسیون)، حیات آنھا را حكومتی و چه 
گویم حفظ  اندازد. اینكه می به خطر می

ھا، به این معناست  استقلال این سازمان
ھا باید به یاد  كه ھر فعال در این نھاد

بیاورد كه نقش او در این سازمان 
   مشخص چیست؟

توجھی به  خطردیگر آن است كه با بی
امر دموكراسی درونی یا عدم احترام به 

ھا به یك  مه فعالان این نھادبرابری ھ
سازمان بروكراتیك در دست تعدادی 

ناپذیر تبدیل شوند. اھمیت  رھبران تعویض
ھای جامعه مدنی  فراوان دارد كه سازمان

ھای دموكراتیك اداره شوند و  با پرینسیپ
دار  احترام به حقوق ھمه اعضا خدشه

نشود و نكته آخر ھم آنكه به اھداف ھر 
گونه كه از آغاز  (ھمانسازمان اجتماعی 

بوده) پایبند بمانند و گمان نكنند كه برای 
مثال با سازمان وكلا، یا نظام پزشكان یا 
تعاونی مسكن تمام مسائل مملكت را 

با چنین رویكردی  باید حل و فصل كرد.
چه باید كرد كه مردم به عنوان 
پایگاھی مھم و قانونی نقش 

ھا بر تحقق  نظارتی بر عملكرد دولت
  قانون و جامعه مدنی داشته باشند؟

برای آنكه پاسخ به این سوال را بدھم 
باید چند مفھوم را تعریف كنیم. اول، 

  حقوق انسانی. 
در طول تاریخ بشری تحولات مثبت و 

ھا  شگرفی در احترام به حقوق انسان
اتفاق افتاده است. برای نمونه، یك 
زمانی، خیلی طبیعی بود كه برخی 

ه بودند و با آنھا مثل حیوانات ھا برد انسان
كردند. امروز این پدیده اصلا  رفتار می

طبیعی و قابل قبول نیست. مثال دوم 
ھای مدید از حق رای  آنكه زنان تا مدت

دادن و دخالت در امور جامعه محروم 
شمسی).  ١٣۴٢بودند (در ایران تا سال 

امروز این حق بسیار مسلم است و مثل 
ان حق مساوی در روز روشن است كه زن

تعیین سرنوشت سیاسی جامعه را 
دارند. خب كدام مكانیسم به پیشرفت در 

ب،  ھا كمك كرده؟ جوا این عرصه
ھای جامعه مدنی است. توجه  سازمان

ھای  كنید كه در بسیاری مواقع قدرت
سیاسی، موافق با این حقوق نبودند. 

داری و جنبش برابری حقوق  برده جنبش ضد
ھای خوبی در این  یكا، مثالسیاھان در امر

زمینه است. قانون در یك كلام، تضمین این 
ھاست. وقتی  حقوق توسط حكومت

پذیرند، آن  حكومتگران این حقوق را می
وقت با قوانین، پیشبرد و احترام به این 

طور  كنند. ھمان حقوق را ھم تضمین می
كه شما اشاره كردید، ممكن است كه 

قوانین باشد،  ھایی در اجرای این كاستی
ھای جامعه مدنی  آن وقت باز ھم سازمان
دھند و بر اجرای آن  ھستند كه ھشدار می

ھای  فشارند. خب چرا سازمان می پای
گر تلاش برای احقاق  جامعه مدنی، آغاز

این حقوق ھستند؟ برای آنكه، اھل علم، 
ھای  ھای پیشرو و سازمان ھنر، حقوقدان

ز برخی ھایی كه ا دفاع از علایق گروه
حقوق محروم ھستند، پیش از دیگران به 

رسند، آنھا را  ھا می ست درك از این خوا
برند  كنند، به صحنه جامعه می فرموله می

كنند. این  و برای پیشبرد آنھا تلاش می
ھای از پایین، ھمیشه با  تلاش
ھای مناسب در بالا مواجه  العمل عكس
شود. گاھی ھم با مقاومت و مخالفت  نمی
  شود. رو می حاكمان روبه جدی

ھای جامعه  گوید كه سازمان ھابرماس می
وگو و ارتباط در  مدنی یك پای جدی گفت

جامعه ھستند. خب البته این معادله دو 
طرف دارد. اگر یك سوی معادله، 

ھای جامعه مدنی ھستند، سوی  سازمان
ھا) و نیروی  دیگر، نیروی سیاسی (حكومت

   اقتصادی (بازار) است.
نیروی سیاسی و نیروی اقتصادی به  اگر

استقلال جامعه مدنی احترام بگذارد و 
ھا را انرژی  نیروی گرد آمده در این سازمان
نتیجه تقویت  ساختن و پیشرفت كشور و در

توان گفت  وقت می بقای خویش ببیند، آن
كه عقلانیت بر فضا حاكم است (برای مثال 
 در شمال اروپا). آن زمان، تمام انرژی و
منابع كشور در راه ساختن آن به كار گرفته 

شود و جامعه را یك قدم بیشتر به جلو  می
  برند. می

اما امكان دیگری ھم ھست. اگر نیروی 
بینی و  سیاسی و قدرت اقتصادی، با بد

ھای جامعه مدنی نگاه  مشكوك به سازمان
گربه  و كند، آن وقت دشمنی و بازی موش

د (برای مثال شو بین بالا و پایین شروع می
به رابطه سندیكای ھمبستگی و دولت 
یاروزلسكی در لھستان نگاه كنید). وقتی 

ھای جامعه مدنی حقوقی را  سازمان
فرموله كردند، وقتی كه این حقوق 

شود،  درسطح جامعه به بحث گذاشته می
وقتی كه با مقبولیت عقلانی با استقبال 

گاه مخالفت و  شود، آن جامعه مواجه می
نیروی سیاسی و قدرت اقتصادی،  دشمنی

كند  جامعه را به یك دیگ زود پز تبدیل می
شود ولی  كه بخار آن زیر جمع می

  تواند بیرون بیاید. نمی
نتیجه نھایی البته انفجار است. این  

اتفاقی است كه جامعه را به سراشیبی 
گذرد،  برد. آنچه در لیبی می سقوط می

د كه در ھاست. توجه كنی عواقب این انفجار
ھا و  ترین جوامع ھم این بحث بسته
شنودھا در جریان است. فقط نیروی  و گفت

كند.  سیاسی خود را از شنیدن محروم می
برای مثال در جامعه بسیار بسته اتحاد 

ھا در پایین جریان  شوروی ھم این بحث
داشت، در بسیاری موارد در آشپزخانه 
مردم، در حلقه دوستان و منتشر شده در 

زمینی موسوم به سمیزدت  ریات زیرنش
Samizdatعكس در جوامعی كه این  . بر

ھا در سطح  آید، بحث بخار بیرون می
رود، این بخار  مشكل پیش می جامعه، بی

(به جای تخریب) به انرژی پیشبرد قطار 
  شود. جامعه تبدیل می

  بندی كنیم؟ جمع  
ھای مختلف جامعه مدنی (از  سازمان

كانون وكلا، از انجمن مھندسان تا 
ھای كمك به كودكان خیابانی تا  گروه

شورای حفاظت از محیط زیست) با توجه 
ای كه با  تنگ و نزدیكی به ارتباط تنگا

اعضای جامعه دارند، به سرعت علایم 
كنند، پیشنھاد برای  تغییر را دریافت می
كنند وارد دیالوگ با  تحول را فرموله می

نی و نیروی ھای دیگر در جامعه مد سازمان
شوند. اگر با  سیاسی و اقتصادی می

العمل مثبت (گوش شنوا) از سوی  عكس
نیروی سیاسی و اقتصادی راھبر جامعه 

شبھه آن جامعه را یك  مواجه شوند، بی
  برند. قدم بیشتر به جلو می

   
  ١ - برش 

اگر نیروی سیاسی و قدرت اقتصادی، با 
ھای جامعه  بینی و مشكوك به سازمان بد

نگاه كند، آن وقت دشمنی و بازی  مدنی
شود  گربه بین بالا و پایین شروع می و موش

(برای مثال به رابطه سندیكای 
ھمبستگی و دولت یاروزلسكی در 

ھای  لھستان نگاه كنید). وقتی سازمان
جامعه مدنی حقوقی را فرموله كردند 
وقتی كه این حقوق درسطح جامعه به 

 شود، وقتی كه با بحث گذاشته می
مقبولیت عقلانی با استقبال جامعه مواجه 

گاه مخالفت و دشمنی نیروی  شود، آن می
سیاسی و قدرت اقتصادی، جامعه را به 

كند كه بخار آن زیر  یك دیگ زودپز تبدیل می
تواند بیرون بیاید.  شود ولی نمی جمع می

نتیجه نھایی البته انفجار است. این 
اتفاقی است كه جامعه را به سراشیبی 

  برد سقوط می

  ٢ - برش 
باید بگویم كه در تاریخ معاصر اروپا دو نوع 

ھای جامعه مدنی  ھا با سازمان از حكومت
كردند. نوع  مخالفت و حتی دشمنی می

ھای راست افراطی مثل  نخست حكومت
آلمان ھیتلری، اسپانیای فرانكو و ایتالیای 
موسولینی است. حتی حكومت مارگارت 

توان برشمرد.  ته میتاچر را ھم در این دس
ما چیزی به نام «جمله معروف او كه 

» ھای واحد جامعه نداریم بلكه انسان
نمایشگر خصومت بیكران وی با 

ھای جامعه مدنی است. نوع دوم،  سازمان
ھای متاثر از بولشوویسم بودند كه  حكومت

ھای جامعه مدنی را  ھیچ كدام از سازمان
 كه خارج از نفوذ حزب كمونیست نبود

شدت سركوب  كردند یا به تحمل نمی
  كردند می

  منبع: روزنامه اعتماد *

  

ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه  



 
  
 

  ٢٠ صفحه    ٣٠شماره     
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 تظاھرات ،»ایلنا« خبرگزاری گزارش بر بنا
 معلمان از ادیزی تعداد شرکت با گستردەای

 تبعیض دستمزد، و حقوق کمی ب̷ اعتراض در
 معلمان صنفی فعالین داشتن نگاە زندان در و

 ھای شھر در فروردین، ٢٧ شنب̷، پنج روز در
 دھدشت، خمین، ساوه، اراک، کرج، تھران،

 آباد، خرم مریوان، قروه، سنندج، شھرکرد،
 کرمانشاه، دلفان، نورآباد، الیگودرز، بروجرد،

 ابھر، زنجان، جاجرم، سبزوار، بجنورد، ،یزد
 بوشھر، امام، بندر بندرعباس، مشھد، قزوین،
 رشت، ایلام، شاھرود، ھمدان، قزوین،

 ایوان داراب، دشت، زرین زاھدان، شھرضا،
 شرکت است. معلمان گردیدە برگزار... و

 بار فروردین ٢٧ سراسری تظاھرات در کنندە
 رفع حقوق، و دستمزد افزایش خواستار، دیگر

 از بخشی ب̷ ھا آن رسیدن مانع ک̷ تبعیضاتی
 معلمان آزادی و شود می شان حقوق و حق

 صنفی ھای فعالیت به خاطر ک̷ زندانی
   ١.گردیدند شدەاند، زندان ب̷ محکوم

 تظاھرات جریان در گزارش ھمین بر بنا
 فروردین) ٢٧امروز (پنجشنبه  سراسری

 برھم برای رشت شھر در شورش ضد پلیس
 ب̷ متوسل شھر این معلمان تظاھرات زدن

این . است شدە آنان علی̷ خشونت اعمال
 تھران در تنھا حاکی از آن است که گزارش
 ٣٠٠ و نمودە شرکت تظاھرات در معلم ھزاران

 ب̷ مبادرت مجلس مقابل در نیز معلمان از تن
 . کردەاند تجمع

 ھم مدنی، فعالین و ناظران ی گفت̷ ب̷ بنا
 شرکت تعداد و امروز اتاعتراض وسعت

 تظاھرات از تر گستردە بسی آن در کنندگان
 دعوت ب̷ ک̷ گذشت̷ سال اسفند ١٠

 و بودە شد برگزار معلمان صنفی ھای کانون
 شدە، مطرح ھا آن در ک̷ مطالباتی ھم

 از یکی شاید. اند بودە تر صریح و تر شفاف
 صنفی کانون ک̷ باشد آن در تفاوت این دلایل

 ظاھراً  آمدە، »ایلنا« در ک̷ آنچ̷ بر بنا معلمان،
 را تظاھرات این گری سازمان در نقش داشتن

 . است نگرفت̷ عھدە ب̷
 نقش نداشتن مورد در خبرگزاری این خبر اگر

 این باشد، داشت̷ صحت معلمان صنفی کانون

 گیرند می وسعت اعتراض ھا دادند؛ نشان معلمان
  صادق کار

 میان ک̷ است دوگانگی یک ی نشان̷ خود
 پیگیری چگونگی سر بر کانون رھبری و بدن̷

ھای این  گرفت̷ است. نشانه شکل مطالبات
 اسفند ١٠ از قبل تظاھرات در دوگانگی، ھم

 پنھان اذھان از تظاھرات آن خود در ھم و
 جا اصلی مشکل رسد می نظر ب̷. نماند
. باشد تشکل ی بدن̷ از کانون رھبری ماندن

 نیز کانون رھبری ی گذشت̷ کردھای روی
 قوی کانون رھبری ھرگاە ک̷ دھند می نشان

 مبارزاتی آمادگی سطح با ناسبمت و
 دست ھایی موفقیعت ب̷ کردە اقدام بدن̷اش

 و خیابان از بیشتر ک̷ زمان ھر ولی یافت̷،
 ھا بالایی با اش مناسبات و بالا ب̷ اعضا

 نرسیدە کامیابی ب̷ تنھا ن̷ دوخت̷، چشم
 از را ھم اش مبارزاتی حاصل از پارەای بلک̷

 ی̷ بیم« مثال، به عنوان دادە است. دست
شور  پر حضور خیابانی محصول »طلایی
 ھمین اما. بود نژاد احمدی زمان در معلمان

 رغم ب̷ روحانی پرورش و آموزش وزیر را بیم̷
 معلمان صنفی کانون رھبری وسیع حمایت

 در زنی چان̷ شدن ارجح دلیل ب̷ روحانی، از
  ! کرد تعدیل دولت ب̷ بستن امید و بالا
 خشم سبب رش،اقدام وزیر آموزش و پرو این

 این با شد، دولت ب̷ نسبت معلمان عصیان و
 خاصی مناسبات به خاطر کانون رھبری حال
 تشخیص رغم ب̷ داشت، اعتدالیون با ک̷

 حاضر معلمان، میان در طغیانی حالت وجود
  . نشد خیابانی کارزار ب̷ معلمان کشاندن ب̷
 ی خودانگیخت̷ حضور وسعت روی ھر ب̷

 روش در ندکیا تغییرات موجب معلمان
 ب̷ اسفند ١٠ فراخوان صدور و کانون رھبری
 بعد. شدە، گردید کنترل الامکان حتی صورت

 رھبری گیری موضع اما تظاھرات، آن از
 تظاھرات بود، بدن̷ انتظار از تر عقب بسیار

 داشتن نقش رد و فروردین ٢٧ ی گستردە
 تظاھرات، این گری سازمان در کانون رھبری
 را رھبری و بدن̷ ینب دوگانگی و شکاف
 کانون ک̷ گفت توان می الان. کرد تر نمایان
گرفت̷  قرار دوراھی سر بر معلمان صنفی
 ب̷ دادن تن یا و ھا بالایی با مماشات است؛

   دادە نشان واقعیت. ناراضی ی بدن̷ خواست

 با کانون رھبری اصلی بخش نزدیکی ک̷
 مورد ھا آن طرف از اعتدالیون، و طلبان اصلاح
 این و گرفت̷ است قرار استفادەسوء

 حتی ک̷ است بودە حدی تا سوءاستفادە
 از نژاد احمدی زمان در معلمان مبارزات حاصل
 اگر و است شدە تعدیل اعتدالیون دولت طرف

 و لطف ی نتیج̷ ن̷ ماندە، باقی ھنوز چیزی
 نتیج̷ی ک̷ شدە، ذکر مناسبات و دولت کرم

 ک̷ است معلمانی خیابانی خروش و خشم
 و حق از ک̷ دادند نشان باردیگر مروزا

 اعتراضات. کرد نخواھند گذشت شان حقوق
 را شان حق معلمان گیرند، می وسعت
 . گرفت خواھند

 سراسری تجمع بر علاوه معترض معلمان ١
 به اسفند ١٠ تاریخ در دیگر بار یک امروز،
 بیشتر در ایران معلمان صنفی کانون دعوت

 کرده تجمع مانز ھم صورت به ایران شھرھای
 تشکل این شود که می اما گفته. بودند

 معلمان امروز تجمعات گیری شکل در صنفی
  .است نداشته نقشی
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